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Abstract 
Hadith collections are valuable treasures of knowledge sources of Islamic 
thought, but the use of these treasures requires the benefit of necessary 
expertise. One of these specializations is to identify the harms of recording 
and writing hadiths so that the hadith researcher can take action to eliminate 
its undesirable consequences in the field of understanding hadiths. The 
occurrence of "tashif" in this book means the unintentional change of a part 
of the hadith to another word or phrase. It is one of the plagues found in the 
hadiths, which requires independent research to identify and correct it. In this 
article, an attempt has been made with the descriptive-analytical method and 
library study, firstly, what is Tashif and its types are stated, and then, with a 
case study of Sheikh Tusi's Tahzib al-Ahkam book, as one of the most 
important Shia hadith books, some examples of Tashif occurrence in We have 
identified this valuable book and introduced the correct text after searching in 
other hadith sources. The findings of the research show that two types of 
verbal and semantic spellings have occurred in this book, each of which has 
different types and examples. It should be noted that the mention of numerous 
examples of this phenomenon is only to clear the ambiguity of the hadith and 
in no way destroys and weakens the high value of the book Tahzib al-Ahkam 
and the scientific value of Sheikh Tusi. 
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  ات لفظي و معنويشناسي تصحيفگونه
  )تهذيب الاحكام شيخ طوسي(مطالعه موردي 

 22/06/1401تاريخ پذيرش:      02/30/1401تاريخ دريافت:                 يزهرا سرخوش

 است. بوده گانروز نزد نويسند 4مقاله براي اصلاح به مدت                پور يرب يمحمدعل

  نيرادب رضايعل

   ينيريش هيراض
  چكيده
 يهاگنجينهارزشمند منابع معرفتي انديشه اسلامي هستند، اما استفاده از اين  هايگنجينهحديثي،  هايمجموعه

ت و ثب هايآسيبلازم و طي مقدماتي است كه يكي از آنها شناسايي  هايتخصصاز  منديبهرهنيازمند  سنگگران
ضبط احاديث است تا حديث پژوه بتواند نسبت به زدودن پيامدهاي نامطلوب آن در حوزه فهم حديث اقدام نمايد. 

بخشي از حديث به كلمه يا عبارت ديگر، يكي از  يرعمديغدر اين كتب به معناي تغيير يافتن » تصحيف«وقوع 
 . در اين نوشتار تلاشطلبدميمستقلي را  هايپژوهشح آن، در احاديث است كه تشخيص و اصلا يافتهراه هايآفت

پس با مطالعه آن بيان شده و س هايگونه، ابتدا چيستي تصحيف و ايكتابخانهشده با روش توصيفي ـ تحليلي و مطالعه 
قوع و كتب اربعه حديثي شيعه، برخي از مصاديق ترينمهميكي از  عنوانبهموردي كتاب تهذيب الاحكام شيخ طوسي 

ي در ديگر منابع حديثي، معرف جوييپيتصحيف در اين كتاب ارزشمند را شناسايي نموده و متن صحيح را پس از 
تحقيق بيانگر آن است كه دو گونه تصحيف لفظي و معنوي در اين كتاب رخ داده كه هر كدام انواع  هاييافتهنمائيم. 

متعدد از اين پديده، صرفاً جهت رفع ابهام از حديث بوده  هايالمثو مصاديق مختلفي دارد. لازم به ذكر است كه ذكر 
   .كندنمي دارخدشهو به هيچ عنوان ارزش والاي كتاب تهذيب الاحكام و مرجعيّت علمي شيخ طوسي را 
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  طرح مسئله
 متأخّر، سير و هاينسلدو مصدر اصلي دين در گذر زمان و تا رسيدن به  عنوانبهقرآن و سنّت 

كه  ايونهگمتواتر در ميان مسلمانان ماندگار شد به  صورتبه؛ قرآن اندداشتهسرگذشتي متفاوت 
در اتقان و مصونيت آن از هرگونه دستبرد و تحريف، شكي نيست؛ اما ماجرا در انتقال سنّت به 

در موارد متعدد، روايات از آفت تحريف، تصحيف، جعل  سويكيگر رقم خورد. از د ايگونه
و... مصون نمانده است. از سوي ديگر، به سبب عوامل دروني و بيروني متعددي، همانند نسخ، 

(ع)، وقوع تحريف و تصحيف در متن روايات رفتن بسياري از قرائن كلام معصومتقيه، از دست 
 ادهاستفمعارف الهي وارد شده است. بر اين اساس  قدرگرانر اين گنجينه و... اخبار متعارضي د

 كه يكي از آنها طلبدميبهينه از اين سرماية پربها، تخصص و مقدمات لازم و ضروري خود را 
 آشنايي با علل الحديث است.

است كه در متن و سند حديث وارد شده كه » تصحيف«حديث، آسيب  هايآسيبيكي از 
تصحيف در هر متني، امري بديهي است،  يابيراهگويند. احتمال » مُصحَّف«نوع حديث به اين 

لذا روايات نيز از اين امر مستثنا نيستند و بايد گفت بدون ترديد برخي از احاديث در هنگام ثبت 
و ضبط در مجامع حديثي، دچار آسيب تصحيف شده است. اين امر آثاري در پي خواهد داشت 

براي  سازيزمينهفهم حديث و  مانند: پيدايش اختلاف و تعارض در اخبار، ايجاد ابهام در
  سوءاستفاده پيروان مذاهب گوناگون از ظرفيت ظنيّ الدلالة بودن احاديث.

از آنجا كه پيرايش مجامع حديثي از جمله ضروريات حوزه حديث پژوهي است، لذا در 
 ترينخصشاو  ترينمهماين نوشتار تلاش شده با مطالعه دقيق كتاب تهذيب الاحكام كه يكي از 

ب اربعه حديثي شيعه است، به بررسي اين مطلب بپردازيم كه آيا اساساً در اين كتاب معتبر، كت
 ، انواع و اقسامشودميتصحيفي رخ داده است يا خير؟ و اگر مواردي از وقوع تصحيف مشاهده 

 هايپژوهشپرداختن به چنين  شكبيآن را بيان نموده و متن صحيح حديث را درج كنيم. 
چنانكه  كندميه را براي فهم صحيح و كامل احاديث و رفع تعارض اخبار ايجاد موردي، زمين

ط در هنگام نگارش و ثبت و ضب برداراننسخهو اشتباه » تصحيف«خود شيخ طوسي نيز وقوع 
  احاديث را يكي از عوامل اصلي ايجاد تعارض در اخبار دانسته است. 

ات احاديث تصحيف شده در متن رواي بنابراين مسئله اصلي اين پژوهش، كشف و شناسايي
به  ارائه يك الگو منظوربهآنها  بنديدستهشيخ طوسي و  تهذيب الاحكامجلدي كتاب  10دوره 

ن وقوع اي هايزمينهبررسي  شكبي. باشدميحديث پژوهان براي شناسايي احاديث مصحّف 
 و اكنون در مجال طلبدميتصحيف و تبيين راهكارهاي اصلاح آن، پژوهش مستقل ديگري را 

  اين مقاله نيست.
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  پيشينه تحقيق
ت حديث كتب و مقالا شناسيآسيبدر باب كليّت موضوع يعني آفت تصحيف در روايات و 

» ديثح شناسيآسيب« هايكتاببه  توانميكه از آن جمله  اندشدهمتعددي به زيور طبع آراسته 
سيد علي دلبري اشاره نمود. لازم به ذكر از » فهم حديث شناسيآسيب«از عبدالهادي مسعودي و 

ش) 1393» (تحريف در حديث، عوامل و پيامدها«است كه از سيد علي دلبري دو مقاله با عناوين 
ش) نيز منتشر شده است كه در 1390» (آفت تصحيف در روايات و راهكارهاي شناسايي آن«و 

يث اشاره كرده و راهكارهايي كلي به موضوع تصحيف و تحريف در احاد صورتبههمه اين آثار 
مطالعه موردي، يك اثر حديثي شاخص را مورد بررسي  صورتبهرا ارائه نموده است، وليكن 

 »ارزيابي نقل به معنا و تصحيف در الجامع الصغير«قرار نداده است. البته مصطفي همداني در مقاله 
ي ل اتخاذ روش آمايش تصادفش) تلاشي مشابه اين پژوهش انجام داده است، وليكن به دلي1394(

و تحليل كميّ و سنجش فراواني موارد بدون ورود جزئي به احاديث، مباحث آن كاملاً با مقاله 
  حاضر متفاوت است.

كه توسط علما و انديشمندان امامي در طول تاريخ  هاييتلاشالبته شايسته است در اينجا به 
رخي نيز اشاره شود چرا كه در ب اندگاشتهن تهذيب الاحكامصورت گرفته و شروحي كه بر كتاب 

از اين شروح، مواردي از احاديث تصحيف شده مورد اشاره و بررسي قرار گرفته و يكي از منابع 
اصلي محقق جهت شناسايي احاديث تصحيف شده در تهذيب الاحكام، اين شروح بوده است. 

  برخي از اين منابع عبارتند از:
 -2جلد،  16در » ملاذ الاخيار في فهم تهذيب الاخبار«شرح علامه مجلسي به نام  -1

شرح سيد  -3جلد،  10غفاري بر تهذيب الاحكام در  اكبريعلتصحيح، تعليق و تحقيق استاد 
 ،»تهذيب الاكمال«شهيد به نام  نورااللهشرح قاضي  -4، تهذيب الاحكاممحمد صاحب مدارك بر 

شرح موسي  -7محمد بين حسن بن شهيد ثاني، شرح شيخ  -6شرح مولا عبداالله شوشتري،  -5
شرح محمد  -9شرح عبداللطيف جامعي كه شاگرد شيخ بهايي بوده است،  -8محمد استرآبادي، 
كه بر اين كتاب » تهذيب الاكمام«شرح سيد نعمت االله جزايري به نام  -10تقي مجلسي اول، 

  گوناگوني نيز نگاشته شده است.  هايحاشيه
ه به جستجوهاي صورت گرفته و بررسي مطالعات انجام شده در زمينه بنابراين با توج

 شيخ طوسي تاكنون پژوهشي صورت نگرفته و تهذيب الاحكامتصحيف و با موضوعيّت كتاب 
لذا از حيث مطالعه و بررسي و تتبّع صورت گرفته بر روي اين كتاب، مقاله حاضر داراي وجه 

  .باشدمينوآوري 
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  مباني نظري تحقيق. 1
  شيخ طوسي. 1-1

 است كه مشتمل بر روايات تهذيب الاحكامروايي شيعه، كتاب  هايمجموعهيكي از معتبرترين 
(ع) است. تهذيب الاحكام، سومين ي منقول از اهل بيت عصمت و طهارتفقهي و احكام شرع

 كه توسط محمد بن حسن باشدميكتاب از كتب اربعه و مورد قبول تمام علما و فقهاي شيعه 
ق) نگاشته شده 460 –ق 385(يخ طوسي و مشهور به شيخ الطائفه بن علي بن حسن ملقب به ش

). از آنجا كه كنيه وي ابوجعفر است، لذا گاهي در برابر شيخ 148، ص1411است (علامه حلي، 
ويند (مدرس گكليني و شيخ صدوق كه كنيه هر دوي آنها نيز ابوجعفر است، به وي ابوجعفر ثالث 

  ).325، ص3، ج1369تبريزي، 
ق)، حسين بن عبيداالله 413وي از اساتيد مختلفي بهره برده كه عبارتند از: شيخ مفيد (م. 

ق)، و ابن الصلت 408ق)، ابن ابي جيد (بعد 423ق)، ابن حاشر بزاز (م. 411غضائري (م. 
نفر  37تدرك الوسائل، نام ق). گفتني است كه ميرزا حسين نوري در خاتمه مس409الاهوازي (

) اما كساني كه غالباً از آنها 183، ص21، ج1408كند (از مشايخ و اساتيد شيخ طوسي را ذكر مي
، 1373؛ طوسي، 711، ش445، ص1420كند، اين پنج نفر هستند (ر.ك: طوسى، روايت نقل مي

بيست و  ق) مدت436). او با سيد مرتضي (95، ص4، ج1363؛ بحرالعلوم، 6117، ش425ص
وي را طي فرايند سماع و  هايكتاب) و 239، ص3، ج1363سه سال مراوده داشته (بحرالعلوم، 

 )432، ش290، ص1420؛ طوسى، 6209، ش434، ص1373قرائت دريافت كرده است. (طوسي، 

)، تا اينكه 148، ص1411تدريس علم كلام در بغداد به او سپرده شده بود (علامه حلي، 
ق طغرل وارد بغداد شد و كتابخانه 447كان سلجوقي سقوط كرد و در سال بغداد به دست تر

ق ميان شيعيان و اهل 448) در سال 534، ص1تا، جشاپور بن أردشير را سوزاند. (حموي، بي
) در حوادث اين سال، منزل و 8، ص16، ج1412جوزي، سنت بغداد درگيري رخ داد. (ابن

، 12، ج1408كثير، ؛ ابن135، ص5، ج1390حجر، كتابخانه شيخ طوسي غارت گرديد. (ابن
) به همين دليل شيخ به نجف هجرت كرد. حضور او در نجف و گردآوردن شيفتگان 119ص

تن از شاگردانش  300علوم اهل بيت به بنا نهاده شدن حوزه نجف انجاميد. در ميان شيعيان، 
سال پاياني عمر  12 ) شيخ طوسي387، ص2، ج1429مجتهد مطرح بودند. (قمي،  عنوانبه

 460شريف خود را در نجف گذراند و سرانجام در شب دوشنبه بيست و دوم ماه محرم سال 
قمري به رحمت ايزدي پيوست و در نجف اشرف در خانه خويش، كنار حرم مطهر اميرالمؤمنين 

  .)148، ص1411السلام به خاك سپرده شد (علامه حلي، عليه
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 »فقيه الشيعه«اهل سنّت، از شيخ طوسي با عناويني مانند نگاران برخي مورخان و تراجم
شيخ الشيعة «) و 637، ص9، ج1386اثير، (ابن »فقيه الاماميه«)، 119، ص12، ج1408كثير، (ابن

كنند. اما در ميان اماميه، مشهورترين لقب وي ) ياد مي342، ص30تا، ج(ذهبي، بي »و عالمهم
معاصران شيخ طوسي بوده، از او با اين عنوان ياد نكرده بلكه است. نجاشي كه از  »الطائفه شيخ«

. از او ياد كرده است» عبدااللهجليل في اصحابنا، ثقه، عين، من تلامذه شيخنا ابي«با عبارات: 
الطائفه پس از وفات  توان اين گمانه را داشت كه عنوان: شيخ) مي1068، ش403، ص1365(

ق شده است. در قرون بعدي، بغداد به نجف، به وي اطلاكم پس از هجرت او از شيخ يا دست
، 1، ج1407يافت (محقق حلى،  در ميان فقهاي اماميه به شيخ طوسي اختصاص عنوان شيخ

  .)9، ص1، ج1412؛ علامه حلي، 33ص
هاي گوناگون علوم و معارف اسلامي تأليف كرد. شيخ طوسي آثار فراواني را در حوزه

ق) آثار شيخ را بيش از دويست 560) رازي قزويني (زنده در 228ص، 3، ج1363(بحرالعلوم، 
، 1420) فهرستي از آثار شيخ را در فهرست خود او (طوسى، 226، ص1، ج1393داند. (مجلد مي

شهرآشوب  العلماء ابن ) و معالم1068، ش403، ص1365)، رجال نجاشي (714، ش447ص
  .توان مشاهده كرد) مي775، ش307، ص3، ج1439(

  
  كتاب تهذيب الاحكام. 1-2

، انگيزه خود را از نگارش اين كتاب اين گونه بيان تهذيب الاحكامشيخ طوسي در مقدمه كتاب 
  : نمايدمي

يكي ازدوستانم كه مراعات حق ايشان بر من واجب است، از من «
و موارد اختلاف، تباين،  آوريجمعدرخواست نمود تا احاديث اصحاب را 

ر مگميان آن روايات را بررسي نمايم. زيرا خبري نيست منافات و تضاد 
كه روايتي برخلاف آن وارد شده است و حديثي نيست مگر آن كه در  آن

برابر آن روايتي كه با آن منافات دارد نيز روايت شده. كار اختلاف روايات 
 ترينبزرگو اين را از  زنندميكشيده كه مخالفان به ما طعنه  آنجابه 

مذهب ما  خواهندميو با اين وسيله  اندآوردهمذهب ما به شمار  هايعيب
مشايخ و بزرگان شما هميشه بر  گويندمي هاآنرا باطل اعلام نمايند. 

كه با آن خدا را عبادت  نتانيدر دكه شما  گرفتندميمخالفان خود ايراد 
 اختلاف داريد و دچار اختلاف كلمه در فروع دين هستيد و چنين كنيدمي

را خداي دانا و حكيم اجازه نخواهد داد؛ اما خودتان نسبت به  ايعقيده
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مخالفانتان بيشتر با هم اختلاف داريد. پس اين اختلاف با وجود آن كه 
دلالت بر فساد مذهب خودتان  كندميكنيد كه دلالت بر فساد اعتراف مي

ا يز رنيز دارد ... در اينجا بود كه تصميم گرفتم درخواست آن دوست عز
اجابت كرده و اين كتاب را به نگارش درآورم و اخبار و روايات متعارض 

را بيان كنم و احاديث صحيح و  هاآننموده و راه جمع ميان  آوريجمعرا 
معتبر را از روايات غيرمعتبر جدا سازم ... من در اين كتاب، رساله استادم 

آن به روايات و و رد شرح هر بخش از  امدادهشيخ مفيد را متن قرار 
اشاره دارم. در آغاز، شيوه من اشاره به  هاآناحاديث وارده و جمع ميان 

تمام روايات بود اعم از روايات اصحاب و مخالفين ولي بعد ديدم كه در 
فقط به  اين صورت نگارش كتاب خيلي به طول خواهد انجاميد، لذا

  .)2-4، صص 1365(طوسي، » روايات اصحاب اكتفا كردم
، شامل تمام روايات فروع و احكام شرعي است و براي فقيه و مجتهدي كه تهذيب الاحكام

بخواهد اجتهاد نمايد، اكثر روايات مورد نياز را فراهم آورده است. اين كتاب شامل مباحث فقهي، 
اصولي، رجالي و جمع ميان اخبار به وسيله شاهد و اعتبار و بسياري از مباحث سودمند ديگر 

روع ندارد و فقط به بيان ف اياشارهيخ طوسي در اين كتاب ابتدا به مباحث اصول عقايد است. ش
و احكام شرعي يعني از اول تا آخر فقه و از كتاب طهارت تا كتاب ديات پرداخته است. از 

شيخ  المقنعهكتاب  هايعنوانبه كار رفته در اين كتاب همان ترتيب  هايعنوانسويي ترتيب 
  مفيد است.

استدلال به قرآن، استفاده از ظاهر، صريح، فحوا، دليل و يا معناي قرآن شيوه شيخ بوده  در
است و از روايات، احاديث قطعي مانند خبر متواتر و اخبار داراي قرائن قطعي دال بر صحت 

را برگزيده است. در زمينه اجماع، به اجماع مسلمين و يا اجماع علماي شيعه استناد كرده  هاآن
) اين سه مورد 5ش، ص1365ب نيز اشاره دارد. (طوسي، آخر به روايات مشهور ميان اصحا و در

  .دهندمي(قرآن، روايات قطعي و اجماع) اركان استدلال شيخ طوسي را در كتاب الاحكام تشكيل 
سالگي شروع به نگارش اين كتاب كرده است.  25هجري، در سن  410شيخ طوسي از سال 

 413وي كتاب طهارت را در زمان حيات استاد خود شيخ مفيد نگاشته است، يعني تا قبل از 
هجري و بقيه آن را پس از استاد خويش به اتمام رسانده است. چرا كه شيخ در آغاز هر باب 

ه الله قال الش̑یخ رحم: «نويسدمي ة؛ اما در اول باب دوم كتاب الصلا»ایده الله تعالىقال الش̑یخ : «گويدمي
  .باشدمي الاستبصارقبل از كتاب حكام تهذيب الانگارش كتاب ». تعالى
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  چيستي تصحيف. 1-3
ست و (ص) واگذار كرده اش را در قرآن كريم به سنت پيامبرخداوند متعال تبيين و تفسير كلام

َّهمُْ یتََفَکرُونَ «فرموده:  لیَْهمِْ وَ لعََل
ِٕ
َ لِلناسِ ما ̯زُِّلَ ا کرَ لِتُبَينِّ ِ ّ߳ لیک ا

ِٕ
) و پيامبر (ص) نيز سنت را 44(نحل: » وَ أَ̯زَلنْا ا

ق، 1414؛ شوكاني، 131، صتايب(مسند، » إّنىِّ قدَْ أوتِ̿تُ القُرانَٓ و مِ˞ࠁَ مَعه«همانند قرآن دانسته است: 
) لكن سوگمندانه احاديث، اين ميراث 367ق، ص1418؛ قاسمي، 128، صتايب؛ مراغي، 136ص
) از 132ق، ص1398، ابن بابويه؛ 235ق، ص1403برخلاف قرينش (قرآن)، (مجلسي،  قدرگران

دسترس تصحيف و تحريف، تغيير، وضع، تعارض، نقل به معنا و ... مصون نماند؛ از اين رو، از 
مسلمان دغدغه مهمي در كشف و شناسايي مراد و همان آغاز صدور حديث، انديشه وران 

كه دستيابي به زلال نصوص ديني بدون ارزيابي سندي  دانندميمقصود معصوم داشته و دارند و 
و محتوايي ميسر نيست و استفاده قانونمند از سنت ـ كه در قالب هزاران حديث در كتب متعدد 

ري نياز دارد تا شرايط موجود و موانع مفقود روايي به ما گزارش شده است ـ مانند هر پديده ديگ
باشد؛ يعني حديث پژوه براي فهم درست حديث بايد شرايطي را لحاظ نمايد و موانع خنثاگر 

  .آن شرايط را برطرف سازد
بلند  هايآموزهاز  گيريبهره درصددو حديث پژوهش كه  شناسنيدبه ديگر سخن، هر 

، ، نسبت به فهم صحيح رواياتديآيبرم) السلامعليهمپيامبر(ص) و اهل بيت عصمت و طهارت (
فهم آن. وي در  شناسيآسيبفهم احاديث و  شناسيروشدو مرحله را بايد پشت سر گذارد: 

و در  دكنميمقتضيات و شرايط ايجابي فهم درست حديث توجه  سازيفراهممرحله نخست، به 
  .آيدميدر پي زدودن آنها برمرحله دوم، پس از شناسايي آفات و موانع فهم حديث، 

 رساندمياست كه به متن و سند حديث آسيب » تصحيف«يكي از اين آفات حديث، آفتِ 
در لغت، به معناي خطا كردن در خواندن و » تصحيف«گويند. » مُصحَّف«و به اين نوع حديث 

، »مصحَّف«آن است و  هاينقطهنوشتن بر اثر شباهت حروف، تغيير دادن كلمه با كم يا زياد كردن 
كلمه و يا عبارتي است كه هنگام نوشتن يا خواندن تغيير داده شده باشد؛ مثل عبد و عيد (فيومي، 

) و در اصطلاح حديث پژوهان، حديث 187، ص9ج ق،1405؛ ابن منظور،  334ق، ص1414
شابه م سهوي) به كلمه يا عبارت طوربه، حديثي است كه قسمتي از سند يا متن آن (»مصحّف«

اً و صورهً «آن تغيير يافته باشد:  بُه خطَّ ق، 1413(شهيدثاني، » المصحّف: هو ما ُ̎يرَ س̑ندُه أو م˗نهُ بما یناسِ̑
). اين امر گاهي در 5، ص1407و بهايي،  456ش، ص  1378؛ شريعتمدار استرآبادي، 110ص

  . دهدميسند و گاه در متن رخ 
؛ مامقاني، 280ق، ص  1421(كني  اندمودهناطلاق هم محُرَّف را مصحَّف  حديث برخي

) چرا 243ق، ص1421(كني،  اندقائلتفاوت  ) و برخي به حق، ميان اين دو223ق، ص  1411
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كه در روايت محرف، شخص تحريف كننده، قصد تحريف و تبديل داشته، ولي در تصحيف، 
غيير و شواهدي بر تتغييري در روايات ملاحظه شد  هرگاهقصد تغيير نداشته است. بنابراين، 

عمدي آنها وجود نداشته باشد، آن را بر تصحيف حمل نموده و در صورتي كه شواهدي بر 
  ).119ق، ص1401(عاملي،  دانيمميجعلي بودن و تغيير عمدي روايات باشد، آن را محرف 

  
  وقوع تصحيف در تهذيب الاحكام شيخ طوسي سنجيامكان. 1-4

فهم حديث و اولين گام براي آن  نيازپيشبرخي از معاصران بررسي تصحيف در حديث را 
ه از معصوم(ع) رسيد گونههمينبه اين منظور كه معلوم شود، آيا متن حديث به  اندنمودهمعرفي 

) وحيد 60ش، ص1384است يا تصحيفي در كتابت يا در قرائت آن رخ داده است. (مسعودي، 
 مع اԷّٔ رأینا کثيرا ما وقع فى أخˍارԷ تقديمٌ و تد˭يرٌ و سقطٌ و اش˖ˍاهٌ و تحریفٌ و تصحیفٌ ... إلى ̎ير: «دنويسمياني هبهب
و أیضاً ربما سَقط مِن الراویه شئٌ، أو وقع : «گويدمي) و در جاي ديگري 14ق، ص1424(بهبهاني، » ذلک

» لعذلک بل وقعت فى کثيرٍ من أخˍارԷ، کما لا يخفی ̊لى المطّ  تصحیفٌ، أو تحریفٌ، أو زԹده، أو تقديمٌ، أو تأ˭يرٌ، أو ̎يرُ 
  ). 119ق، ص1415(بهبهاني، 

  : نويسدميعلامه شوشتري نيز 
استقصاي تحريفات سندها و درهم آميختگي آنها، تأليف كتاب جداگانه «

و صاحب معالم، كتاب المنتقي را براي جمع مقداري از آن  طلبدميرا 
  ). 48، صتايب(شوشتري، » نگاشته است

، تايب . (قمي،اندكردهبزرگاني مانند ميرزاي قمي نيز از كثرت وقوع تصحيف در روايات ياد 
). بدين ترتيب، بررسي آفت تصحيف در روايات براي آشنايي با كيفيت تعامل با احاديث 487ص

  . يابدميتصحيف شده و در نهايت، فهم درست آنها ضرورت 
هشدار  شيخ طوسي التهذيبنسبت به وقوع تصحيف در كتاب  الحدائقصاحب در اين ميان 

 76، صص7ق، ج1405(بحراني، ». ما وَقعَ ࠀ مِن التحریفِ و التصحیفِ ممّا لا یعَدُّ و لا يحصىَ : «گويدميداده و 
ش، 1381؛ كلباسي، 296و  65ق، صص1408؛ طريحي، 462، ص15؛ ج209، ص4؛ ج120و 
  : نويسدميديگري  ) و نيز در جاي196ص

هر كس به تهذيب شيخ مراجعه كند و در روايات آن دقت ورزد، تصحيف «
و تحريف موجود در سند و متن اخبار آن را ملاحظه خواهد نمود. كمتر 

كه از علت و اختلال در سند يا متن خالي  شودميحديثي از تهذيب پيدا 
  ). 156ق، ص 1405(بحراني، » باشد
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آنكه خود شيخ طوسي نيز نسبت به وقوع تصحيف در احاديث هشدار نكته حائز اهميت 
داده و در جريان گردآوري احاديث متعارض بدان توجه داشته است. وي، تصحيف راوي را از 

اوِی«جمله عوامل رفع تعارض اخبار دانسته و با عباراتي چون  فَ ̊لىََ الرَّ ق، 1390(طوسي، » تصََحَّ
) از آن ياد 81، ص2؛ ج195، ص1ق، ج1390(طوسي، » الرّاوی أَوِ الناّسخِِ  ̎لَطَاً مِنَ «) و يا 87، ص1ج

: سدنويمينمونه در كتاب استبصار در حديثي درباره مقدار زكات فطره  عنوانبهكرده است. 
َّهُ أَرَادَ أَربعََةَ أَمْدادٍ فَ˗صََحَّ « دُهُما أَن َ˨ یْئينَِْ أَ دُ شَ̑ َ˨ برَِ أَ َ˯ اوی بِالأَرْطالِ فاَلوَْجْهُ فىِ هذا الْ ، 2ق، ج 1390(طوسي، » فَ ̊لىَ الرَّ

(ع) چهار مد ت اما اولين آن، اين است كه حضرتوجه جمع اين روايت دو نكته اس ؛)49ص 
  ولي راوي اشتباه كرده و آن را به چهار رطل تغيير داده است. اندداشتهرا در نظر 

رده و باز ك» انشاد شعر«شيخ طوسي همچنين در بحث مبطلات و نواقص وضو بابي به نام 
ايتي ، لكن در روكندنميانشاد شعر وضو را باطل  كهنيا، مبني بر كندميدر آن روايتي را بيان 

يا  دكنميديگر چنين آمده است: سماعه گويد: از حضرت پرسيدم آيا انشاد شعر وضو را باطل 
ا شعر حق يا درستي باشد ي كهنياستم بر ديگري و يا دروغ گفتن؟ حضرت فرمود: آري، مگر 

(طوسي،  شودميباشد، اما اگر شعر باطل زياد بخواند، وضو باطل  -سه يا چهار بيت –اندكي شعر 
  : نويسدمي). شيخ در توجيه اين دو خبر 87، ص 1ق، ج 1390

آن كه براي راوي خطاي نوشتاري  دو وجه در خبر محتمل است؛ نخست«
رخ داده باشد بدين گونه كه براي او (ينقص) با صاد روايت شده نه با ضاد 

ق، 1390طوسي، » ((ينقض)، زيرا آن سبب كاهش ثواب وضو خواهد شد
  ). 88، ص1ج

بنابراين دور از ذهن نيست كه در هنگام نگارش كتاب تهذيب الاحكام نيز تصحيفاتي توسط 
يا ناسخان و كاتبان كتاب رخ داده باشد كه در اين مقاله تلاش داريم اين فرضيه را شيخ طوسي 

  مورد بررسي قرار دهيم.
  

  گونه شناسي تصحيف در تهذيب الاحكام شيخ طوسي. 2
همانگونه كه گفته شد تصحيف، گاهي محسوس است و لفظي، و گاهي معقول است و معنوي. 

و گاهي در متن حديث. اين تصحيفات در كتب  نمايدميهر كدام از اين دو گاهي در سند رخ 
حديثي ممكن است از ناحيه خود مؤلف باشد و يا ممكن است توسط افراد قبل از وي يعني 
راويان اصلي و مؤلفان مصادر اوليه صورت گرفته باشد. همچنين اين احتمال وجود دارد كه 

ورت و كاتبان كتب حديثي ص رانبردانسخهبرخي تصحيفات توسط افراد پس از مؤلف يعني 
). به 207، ص1380؛ ميرداماد، 280ق، ص1421؛ كني، 111ق، ص1413گرفته باشد (شهيدثاني، 
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هر حال، آنچه مهم است، مسئله شناسايي اين تصحيفات با بررسي دقيق و موردي تك تك 
ه است تا آنها در ديگر مصادر حديثي است. در ادامه اين مقاله تلاش شد جوييپياحاديث و 

برخي از احاديث تصحيف شده در كتاب تهذيب الاحكام شيخ طوسي مورد مطالعه و بررسي 
  قرار گرفته و چگونگي تصحيف رخ داده در آنها را مشخص نمائيم.

  
  مصاديق تصحيف لفظي. 2-1

همانگونه كه گفته شد، تصحيف يا لفظي است و يا معنوي كه هركدام از آنها اقسامي دارند. 
فظي نيز اقسام مختلفي دارد. گاهي تصحيف به خاطر تغيير نقطه است، گاهي به خاطر تصحيف ل

وع وق هايگونهتغيير حروف و گاهي به خاطر تغيير حركات. در ادامه اين مقاله تلاش شده تا 
  اقسام تصحيف لفظي در تهذيب الاخبار شيخ طوسي همراه با مصاديق آن ذكر شود.

  
  ير نقطهتصحيف مبتني بر تغي. 2-1-1

 هاثالماولين نوع از تصحيفات لفظي، تصحيف مبتني بر تغيير نقطه در كلمه است. پيش از بيان 
 نخست هجري هايسدهو مصاديق اين نوع تصحيف، بيان اين نكته تاريخي لازم است كه در 

ن آغاز از اواخر سده نخست هجري كاربرد آ نقطه در خط عربي وجود نداشت و با وجود آنكه
اما تا سده پنجم هجري همچنان استفاده از نقطه در نوشتار محدود بوده است؛ اين مطلب  شده،

كهن در سده نخست هجري، خط حجازي كه در منطقه حجاز از سده دوم تا  يهاخطدرباره 
چهارم هجري دوام داشته است؛ خط كوفي كه خاستگاه آن عراق بود و از سده دوم تا پنجم 

ربردي داشته و خط مشق كه از سده دوم به بعد استفاده شده و شماري هجري به طور گسترده كا
، به طور عام صادق است. در واقع از سده ششم به بعد اندشدهاز مصاحف و كتب بدان نوشته 

است كه با غلبه خط نسخ، برخي از خطوط قديم مانند حجازي منسوخ شده و برخي مانند 
هنري محدود شده است و هم زمان با كاربرد نسخ است  كوفي، دامنه استفاده شان به كاربردهاي

نقطه  ديترديبكه نقطه گذاري در خط عربي، صورت الزامي يا دست كم حداكثري يافته است. 
اين امر از حدود سده سوم  رسدميگذاري قرآن، مركز ثقلي براي نقطه گذاري بوده و به نظر 

  معمول شده است.  اياندازههجري درباره متون غيرقرآن از جمله احاديث نيز تا 
از  بسيار ديگر، يكي هاينمونهو يح به بج ، تنبه نت ، مانند تبديل هاپايهجابجايي نقطه ميان 

به » جممرا«مثال تصحيف  عنوانبهموارد شايع تصحيف در سند و محتواي احاديث است. 
ث در سند احادي» حريز«به » جرير«و » يزيد«به » بريد«در محتواي احاديث و يا تصحيف » مزاحم«
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ود به خ الجامع الصغيري در كتاب وطمشهور اين نوع از تصحيفات لفظي است. سي هاينمونهاز 
تاًّ مُنْ «از تصحيف رخ داده در حديث  اينمونه هْر مَنْ صامَ رَمَضانَ ثمَُّ أتبَْعَهُ سِ̑ َّ߱ الٍ فذلِک کصِیامِ ا شاره ا» شَوَّ

تاٌّ «كره كه در اين حديث، كلمه    ).385، ص تايبتصحيف شده است (سيوطي، » شَ̿ئاٌ «به » سِ̑
در كتاب تهذيب الاخبار شيخ طوسي نيز موارد متعددي از تصحيف مبتني بر تغيير نقطه در 

  كه برخي از موارد آن بدين شرح است: شودميمتن مشاهده 
  

  »حسين«به » حسن«مثال اول: تصحيف 
ْ́نِ أَبيِ عَ «شيخ طوسي در باب نكاح و عقود مربوط به آن حديثي را از شخصي به نام  ِ الحُْسَينِْ  » بْدِ ا߹َّ

نام كلمه حسين تصحيف شده از كلمه حسن  دهدميمتعدد نشان  هايبررسيكه  كندمينقل 
ِ الحَْسَنِ «بوده و راوي اصلي شخصي به نام  ْ́نِ عَبْدِ ا߹َّ ي . حديث اول را شيخ طوسباشدمي» ْ́نِ ̊ليَِِّ 

ْ́نِ أَبيِ المُْغِيرَةِ عَنِ الحَْسَ «چنين نقل كرده است:   ِ ْ́نِ أَبيِ عَبْدِ ا߹َّ دْرِ̼سَ عَنِ الحُْسَينِْ  ِٕ
ْ́نِ ا دَ  وْفرَيُِّ عَنْ أَحمَْ ْ́نِ ̊ليَِِّ نِ البزََْ  

الٍ عَنِ العَْلاَءِ ْ́  لىَ قوَْمٍ فتزَََ ْ́نِ فضََّ
ِٕ
َّرَ ̎لاَُماً ࠀَُ فأََبقََ الغُْلاَمُ فمََضىَ ا ِ ع قاَلَ: فيِ رَجُلٍ دَˊ جَ مِ̲هُْمْ وَ لمَْ نِ رَزِ̽نٍ عَنْ أَبيِ عَبْدِ ا߹َّ وَّ

َ ࠀَُ أَوْلاَدٌ وَ كَسَبَ مَالاً وَ مَاتَ  ِ߱ َّهُ عَبْدٌ فوَُ ي مَوْلاَهُ  یعُْلِمْهمُْ أَن ِ َّ߳ َّرَ العَْبْدَ فطََالبَُوا العَْبْدَ فمََا ˔َ  هُ دَˊَّرَ  ا ي دَˊ ِ َّ߳ اءَ وَرَثةَُ المَْیِّتِ ا َʕ رَى فَ
ا أَبقََ هَدَمَ  َّهُ لمََّ ن ِٕ

َّرَ العَْبْدَ قاَلَ ا هُ لِوَرَثةَِ المَْیِّتِ قُلتُْ أَ لَْ̿سَ قدَْ دَˊ ُ ْ߱  ،7ج ،ق1407 طوسي،» ( تدَْبِيرَهُ وَ رَجَعَ رِقاًّ فقََالَ العَْبْدُ وَ وُ
متعدد در همان كتاب تهذيب الاحكام و همچنين ديگر كتب حديثي  هايبررسي)، وليكن 353ص

كه سند اصلي حديث بدين صورت است كه خود شيخ طوسي نيز  دهدميو منابع رجالي نشان 
دْ «در مجلد هشتم و ذيل باب التدبير آن را نقل نموده: 

ِٕ
ْ́نِ ا دَ  وْفرَِيُّ عَنْ أَحمَْ ْ́نِ ̊ليَِِّ ْ́ البزََْ نِ رِ̼سَ عَنِ الحَْسَنِ 

 ِ ْ́نِ رَزِ̽نٍ عَنْ أَبيِ عَبْدِ ا߹َّ الٍ عَنِ العَْلاَءِ  ْ́نِ فضََّ ْ́نِ ̊ليَِِّ  ْ́نِ المُْغِيرَةِ عَنِ الحَْسَنِ   ِ َّرَ ̎لاَُماً ࠀَُ   ععَبْدِ ا߹َّ  فأََبقََ الغُْلاَمُ فيِ رَجُلٍ دَˊ
وَّ  لىَ قوَْمٍ فتزَََ ِٕ

). همچنين شيخ طوسي در كتاب 295ص ،8ج ق،1407طوسي، ...» ( جَ مِ̲هُْمْ فمََضىَ ا
خود نيز مجدد اين حديث را با سند ذيل نقل نموده است: الاستبصار بما اختلف فيه من الاخبار 

ِ  مَا رَوَاهُ « ْ́نِ ̊ليٍَِّ عَنْ عَبْدِ ا߹َّ دْرِ̼سَ عَنِ الحَْسَنِ  ِٕ
ْ́نِ ا دَ  وْفرَِيُّ عَنْ أَحمَْ الٍ عَنِ العَْلاَ البزََْ ْ́نِ فضََّ ْ́نِ ̊ليَِِّ  ْ́نِ المُْغِيرَةِ عَنِ الحَْسَنِ  ءِ  

ِ ع جَ مِ̲هْمُْ  ْ́نِ رَزِ̽نٍ عَنْ أَبيِ عَبْدِ ا߹َّ وَّ لىَ قوَْمٍ فتزَََ ِٕ
، 4، جق1390طوسي، ...» ( عَنْ رَجُلٍ دَˊَّرَ ̎لاَُماً ࠀَُ فأََبقََ الغُْلاَمُ فمََضىَ ا

كر است كه در ديگر منابع حديثي نيز اين سند با نام حسن بن علي درج شده ). لازم به ذ33ص
  ).570، ص22، جق1406فيض كاشاني، است (ر.ك: 

  
  »حذيفه«به » حريز«مثال دوم: تصحيف 

نمونه ديگر از تصحيف لفظي مبتني بر تغيير نقطه در كلمه كه در كتاب تهذيب الاحكام رخ داده 
است. شيخ طوسي در باب معاملات و عقود حديث » حذيفه«به » حريز«است، تصحيف كلمه 

ِ ع«ذيل را چنين نقل نموده است:  ذَیفَْةَ عَنْ أَبيِ عَبْدِ ا߹َّ ُ˨ ْ́نُ سَعِیدٍ عَنْ فضََاߦََ عَنْ أَبَانٍ عَنْ  تَعَارَ فيِ  الحُْسَينُْ   رَجُلٍ اسْ̑
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اءَ أَهْلُ الْ  َʕ لیَْهِ فرََهَنهَُ فَ ِٕ
دَ ا ذُونَ مَ˗اَعَهمُْ ثوَْبًا ثمَُّ عمََ ُ˭ لىَ مَ˗اَعِهمِْ قاَلَ یأَْ

ِٕ
)، اين در 184ص ،7ج ق،1407 ،يطوس» (مَتَاعِ ا

سلسله اسانيد حديث در ديگر منابع حديثي و  جوييپيمتعدد و  هايبررسيحالي است كه 
بوده و لذا در ديگر منابع، سند حديث » حريز«كه نام اصلي راوي  دهدميرجالي شيعه نشان 

ِ ع«بدين صورت درج شده است:  لیَْهِ فرََهَنَهُ فَ  رَوَى أَبَانٌ عَنْ حَرِ̽زٍ عَنْ أَبيِ عَبْدِ ا߹َّ ِٕ
دَ ا تَعَارَ ثوَْبًا ثمَُّ عمََ اءَ فيِ رَجُلٍ اسْ̑ َʕ

 َ لىَ مَ˗اَعِهِمْ فقََالَ ی ِٕ
ذُونَ مَ˗اَعَهُمْ أَهْلُ المَْتَاعِ ا ُ˭ ، 19، جق1409 ،يحرعامل؛ 302، ص3، جش1367 ه،يابن بابو» (أْ

  ).357، ص7، جق1406مجلسي، ؛ 198ص
  

  تصحيف مبتني بر تغيير حروف. 2-1-2
از تصحيفات رخ داده در احاديث از حد جابجايي نقطه فراتر رفته و در آن پايه  ايگستردهطيف 

اً در حد د منحصرتوانمي. اين نوع از تبديل اندشدهحروف به سبب شباهت به يكديگر تبديل 
د با تصرفاتي در نقطه گذاري نيز همراه باشد. بخشي از تصحيفاتي كه توانميپايه رخ دهد و 
، در خط نسخ و خطوط متأخر عربي، قابل تشخيص شودميبه پايه ديگر  اييهپامنجر به تبديل 

تنها در چارچوب خطوط قديم مانند خط حجازي يا كوفي قابل  هاشباهتاست، اما شماري از 
مشهور درخصوص  هايمثال عنوانبهدرك است و با صورت متأخر حروف قابل درك نيست. 

 يا» واصل الأحدب«به » عاصم الأحول«نند تصحيف به مواردي ما توانمياين نوع تصحيف 
َ̱ت«تصحيف  َ̱ت«به » تنَقََّ در زيارت عاشورا اشاره كرد. سيوطي نيز در كتاب الجامع الصغير » تنَکَ
َذَ حُجرَه مِن «از اين نوع تصحيف اشاره كرده و حديث  اينمونهخود به  انَّ النبى احَ˗جََرَ بالمسˤدِ، ای اتخَّ

، يعني پيغمبر در مسجد »اح˗جََمَ «به » احَ˗جََرَ «زده است كه در برخي منابع كلمه  را مثال» حصيرٍ 
  ).385، ص تايبحجامت فرمود، تصحيف شده است (سيوطي، 

درخصوص تصحيفات لفظي مبتني بر تغيير پايه حروف در كتاب تهذيب الاحكام شيخ 
  متعددي وجود دارد كه برخي از آنها به شرح ذيل است: هايمثالطوسي در اين بخش موارد و 

  
  »عمرو«به » عمر«مثال اول: تصحيف كلمه 

ر لفظي مبتني بر تغيير حروف د هايتصحيفشايد بتوان گفت كه يكي از موارد شايع وقوع 
باشد كه در مواردي باعث تغيير شخص راوي شده و » عمر«به » عمرو«كلمات، تصحيف كلمه 

. اين مورد در كتاب تهذيب الاحكام شيخ طوسي نيز رخ داده كندمي دارخدشه سند حديث را
ُّوبَ عَنْ «است آنجا كه شيخ در باب هدايا و صدقات چنين نقل كرده:  ْ́نِ أَی ْ́نُ سَعِیدٍ عَنْ فضََاߦََ  الحُْسَينُْ 

ِ ع رَجُ  بيِِّ قاَلَ: قُلتُْ لِأَبيِ عَبْدِ ا߹َّ ْ́نِ حَفْصٍ الْكلَْ رَ  قُ بِهِ ̊لَیَْهِ وَ لاَ عمَُ  لٌ سَاقَ الهْدَْيَ فعََطِبَ فيِ مَوْضِعٍ لاَ یقَْدِرُ ̊لىََ مَنْ یتََصَدَّ
َّهُ  ُ̠بُ كِتَاباً وَ یضََعُهُ ̊لَیَْهِ لِیَعْلمََ مَنْ مَرَّ بِهِ أَن َّهُ هَدْيٌ قاَلَ ینَْحَرُهُ وَ ̽كَْ ). 218ص ،4ج ق،1407 ،يطوس» (صَدَقةٌَ مَنْ یعُْلِمُهُ أَن
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ي احاديث مشابه در ديگر كتب حديث جوييپيمتعدد سلسله سند و طبقات راويان و  هايبررسي
اه بوده كه به اشتب» عمرو بن حفص كلبي«كه در اين حديث، راوي اصلي  دهدميو رجالي نشان 

ثبت شده است. لذا سلسله سند صحيح اين حديث بدين شرح است: » عمر بن حفص كلبي«
دُ « ْ́نِ حَفْصٍ الْكلَْبيِِّ  مُحَمَّ رِو  ُّوبَ عَنْ عمَْ ْ́نِ أَی ْ́نِ سَعِیدٍ عَنْ فضََاߦََ  ناَدِهِ عَنِ الحُْسَينِْ  سْ̑ ِٕ

ِ ع قاَلَ: قُلتُْ لِأَبيِ  ْ́نُ الحَْسَنِ بِا  عَبْدِ ا߹َّ
 َ قُ بِهِ ̊لَ ابن ؛ 143، ص14، جق1409 ،يحرعامل...» ( یْهِ رَجُلٌ سَاقَ الهْدَْيَ فعََطِبَ فيِ مَوْضِعٍ لاَ یقَْدِرُ ̊لىََ مَنْ یتََصَدَّ

  ).80، ص 1378؛ بهبودي، 500، ص2، جش1367 ه،يبابو
  

  »زياد«به » زراره«مثال دوم: تصحيف كلمه 
يكي ديگر از مصاديق وقوع تصحيف لفظي و تغيير حروف در كلمه، تصحيف رخ داده در حديث 

الٍ عَ «نوشته است: ذيل است كه شيخ طوسي به اشتباه كلمه زراره را زياد  ْ́نِ فضََّ ْ́نُ الحَْسَنِ  نِ العَْبَّاسِ ̊ليَُِّ 
ْ́نِ زԹَِدٍ عَنْ أَبيِ عَبْدِ  ْ́نِ المُْثنىََّ عَنْ أَبيِ العَْبَّاسِ وَ عُبَیْدِ  یْدِ  ِ عْ́نِ ̊اَمِرٍ عَنْ أَبيِ المِْعْزَى حمَُ بيِِ  فيِ   ا߹َّ جَ  الصَّ بِیَّةَ قاَلَ  ˔زََوَّ الصَّ

وزُ طَلاَقُ الْأَبِ قاَلَ لاَ یتََوَ  جَاهمَُا قُلتُْ يجَُ ذَا كاَنَ أَبوََاهمَُا زَوَّ ِٕ
 هايبررسي). 382، ص9ج ق،1407 ،يطوس» (ارԶََنِ ا

نچه كه آ دهندمياحاديث مشابه در منابع حديثي نشان  جوييپيمتعدد سلسله سند حديث و 
ر بحار الانوار الجامعة لدريف شيخ كليني در كتاب شريف كافي و علامه مجلسي دركتاب شر

ست: ا» عبید ˊن زرارة«، صحيح بوده و راوي اصلي اندنمودهنقل  السلامعليهمالاخبار الائمة الاطهار 
ْ́نِ ˊكَُيرٍْ عَنْ « ْ́نِ عُرْوَةَ عَنِ ا الٍ عَنِ القَْاسمِِ  ْ́نِ فضََّ دٍ عَنِ ا ْ́نِ مُحَمَّ دَ  يىَ عَنْ أَحمَْ ْ́نُ يحَْ دُ  ْ́نِ زُرَارَةَ عَنْ أَبيِ عَبْدِ ا مُحَمَّ ِ ع عُبَیْدِ  َّ߹

انِ  َ َߴّ ذَا كاَنَ أَبوََاهمَُا [همَُا] ال ِٕ
بِیَّةَ هَلْ یتََوَارԶََنِ قاَلَ ا جُ الصَّ بيِِّ ̽زَُوَّ وزُ طَلاَقُ الْأَ قاَلَ: سَأَلتُْهُ عَنِ الصَّ جَاهمَُا فَ̲عََمْ قُلتُْ أَ يجَُ بِ قَالَ  زَوَّ

  ).196، ص23ق، ج1404 ،يمجلس؛ 132، ص7، جش1363 ،ينيكل» (لا
  

  »حسن«به » حر«مثال سوم: تصحيف كلمه 
و » نحس«مثال ديگر از وقوع تصحيفات لفظي در كتاب تهذيب الاحكام، تصحيف در كلمه 

. شيخ طوسي در باب هدايا و نذورات حديث ذيل را باشدمي» حر«كلمه  صورتبهنگارش آن 
عْتُ أَبَا عَبْدِ «چنين نقل كرده است:  ْ́نِ ̊اَمِرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبيِ الحَْسَنِ قاَلَ سمَِ الٍ عَنْ عَبَّاسِ  ْ́نِ فضََّ ْ́نُ ̊ليَِِّ  ِ ا الحَْسَنُ  َّ߹

َ  ع یقَُولُ  ِؚ لىَ الْكَعْبَةِ وَ أُعْطِیتُ 
ِٕ
نيِّ أَهْدَیتُْ جَارِیةًَ ا

ِٕ
لىَ أَبيِ جَعْفَرٍ ع فقََالَ ا

ِٕ
سَمِائةَِ دِینَارٍ مَا ˔رََى قاَلَ بِ قدَْ جَاءَ رَجُلٌ ا ذْ ا خمَْ ُ˭ عْهَا ثمَُّ 

ائِطِ الحِْجْرِ ثمَُّ Էَدِ فأََعْطِ كلَُّ مُ̲قَْطَعٍ بِهِ وَ كلَُّ مُحْتَاجٍ  َ˨ ائِطِ  َ˪ اجثمََنهََا فقَُمْ بِهِ ̊لىََ هَذَا الْ َ˪ ، 5ج ق،1407 ،يطوس( »مِنَ الْ
نظور كه م اندكردهاشتباه بوده و حتي برخي گمان » الحَْسَنِ عَنْ أَبيِ «). در اين حديث عبارت 486ص

امام كاظم (عليه السلام) بايد باشد، وليكن بايد گفت كه اين حدس و گمان اشتباه بوده چرا كه 
(ع) روايت نداشته و ثانياً بررسي ديگر منابع حديثي و صورت مستقيم از امام كاظمبهاولاً ابان 

ان بن تغلب اين حديث را از ابن الحرُ نقل نموده است و صحيح آن كه اب دهدميرجالي نشان 
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ْ́نِ الحُْسَينِْ «بدين صورت است:  دِ  ْ́نُ مَ˗ِّیلٍ عَنْ مُحَمَّ ثنََا الحَْسَنُ  دَّ َ˨ ُ قاَلَ  هُ ا߹َّ ْ́نُ الحَْسَنِ رَحمَِ دُ  ثنَاَ مُحَمَّ دَّ نِ أَبيِ ْ́  ˨َ
ْ́نِ ˉشَِيرٍ عَنْ  ابِ عَنْ جَعْفَرِ  ِ ع قاَلَ  الخَْطَّ ْ́نِ الحُْرِّ عَنْ أَبيِ عَبْدِ ا߹َّ نيِّ أَهْدَیتُْ جَارِ  أَبَانٍ عَنِ ا

ِٕ
لىَ أَبيِ جَعْفَرٍ فقََالَ ا

ِٕ
یةًَ جَاءَ رَجُلٌ ا

لىَ الْكَعْبَةِ 
ِٕ
ْ́نُ الوَْلِیدِ عَنِ «) و نيز مورد ديگر كه آمده است: 409، ص2، جش1385ابن بابويه، ( ...» ا ا

ْ́نِ مَ  ِ ع قاَلَ: جَ الحَْسَنِ  ْ́نِ الحُْرِّ عَنْ أَبيِ عَبْدِ ا߹َّ ْ́نِ ˉشَِيرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنِ ا ابِ عَنِ ا ْ́نِ أَبيِ الخَْطَّ لىَ ˗ِّیلٍ عَنِ ا
ِٕ
أَبيِ جَعْفَرٍ  اءَ رَجُلٌ ا

لىَ الْكَعْبَةِ 
ِٕ
نيِّ أَهْدَیتُْ جَارِیةًَ ا

ِٕ
  ).67، ص96، جق1403مجلسي، ( ...» ع فقََالَ ا
  
  »سرحان«به » اسحاق«چهارم: تصحيف كلمه مثال 

يكي ديگر از موارد تصحيفات لفظي مبتني بر تغيير حروف در كلمات كه در كتاب تهذيب 
است. شيخ طوسي در باب » سرحان«به » اسحاق«الاحكام شيخ طوسي رخ داده، تصحيف كلمه 

داود بن سرحان «يكي از راويان آن  دهدميمتعه حديثي را بدين صورت نقل كرده كه نشان 
اءِ عَنْ «است: » الحذاء ذَّ َ˪ انَ الْ َ˨ ْ́نِ سرِْ قيِِّ عَنْ دَاوُدَ  دٍ البرَْْ ْ́نِ مُحَمَّ دَ  ابِناَ عَنْ أَحمَْ ةٍ مِنْ أَصحَْ ِ̊دَّ ْ̀ضِ قَ عَنْهُ عَنْ  ْ́نِ الفَْ دِ  الَ: مُحَمَّ

ِ ع عَنِ المُْتْعَةِ فقََ  ذَا كاَنتَْ سَأَلتُْ أَبَا عَبْدِ ا߹َّ
ِٕ
لتَْ فتزَََ  الَ نعََمْ ا ِ̱ نْ قَ

ِٕ
نْ لمَْ ˔كَُنْ ̊اَرِفةًَ قاَلَ فاَعْرِضْ ̊لَیَْهَا وَ قُلْ لهََا فاَ

ِٕ
ا ̊اَرِفةًَ قُلتُْ فاَ ݨَْ وَّ

وَاعِيَ وَ البَْغَاԹَ وَ  َّ߱ كمُْ وَ الْكَوَاشِفَ وَ ا َّԹ ِٕ
َ فدََعْهَا وَ ا ِߵ نْ أَبتَْ أَنْ ˔رَْضىَ بِقَوْ

ِٕ
ذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ قُلتُْ وَ مَا الْكَوَاشِفُ قاَلَ اللَّوَاتيِ  وَ ا

لىَ أَنفُْسِهنَِّ وَ قدَْ  ِٕ
َّوَاتيِ یدَْعُونَ ا وَاعِي قاَلَ الل َّ߱ اتُ لبَْغَاԹَ قاَلَ المَْعْرُوفَ  عُرفِنَْ بِالفَْسَادِ قُلتُْ وَ ا̽كاَُشِفْنَ بیُُو؜َُنَّ مَعْلوُمَةً وَ ̽زَْنِينَ قُلتُْ فاَ

نَّةِ  َّقَاتُ ̊لىََ ̎يرَِْ السُّ̑ Էَ قُلتُْ فذََوَاتُ الْأَزْوَاجِ قاَلَ المُْطَل   ).252ص ،7ج ق،1407 ،يطوس» (بِالزِّ
 ورتصبهخود همين حديث را  الاستبصاراين در حالي است كه خود شيخ طوسي در كتاب 

دٍ  عَنْهُ عَنْ «نقل نموده است: » داود بن اسحاق الحذاء«تصحيف نشده از  ْ́نِ مُحَمَّ دَ  ابِناَ عَنْ أَحمَْ ةٍ مِنْ أَصحَْ ِ̊دَّ

ِ ع عَنِ  ْ̀ضِ قاَلَ: سَأَلتُْ أَبَا عَبْدِ ا߹َّ ْ́نِ الفَْ دِ  اءِ عَنْ مُحَمَّ ذَّ َ˪ سحَْاقَ الْ ِٕ
ْ́نِ ا قيِِّ عَنْ دَاوُدَ  ذَا كاَنتَْ ̊اَرِفةَالبرَْْ

ِٕ
...»   المُْتْعَةِ فقََالَ نعََمْ ا

مختلف در كتب حديثي و رجالي و  هايبررسي). همچنين 143ص، 3، جق1390 ،يطوس(
داود بن «كه راوي حقيقي و اصلي،  دهدمياحاديث مشابه آن در ديگر كتب نشان  جوييپي

قيِِّ عَنْ : «باشدمياست و سلسله سند صحيح حديث به شرح ذيل » اسحاق الحذاء  عَنْ سَعْدٍ عَنِ البرَْْ
سحَْاقَ عَنْ 

ِٕ
ْ́نِ ا ذَا كاَنتَْ ̊اَرِفةَدَاوُدَ 

ِٕ
ِ ع عَنِ المُْتْعَةِ فقََالَ نعََمْ ا ْ̀ضِ قاَلَ: سَأَلتُْ أَبَا عَبْدِ ا߹َّ ْ́نِ الفَْ دِ   ضيف(ر.ك: ...»  مُحَمَّ

، ش1361 ه،يابن بابو؛ 459، ص 3، جش1367 ه،يابن بابو؛ 351، ص21، جق1406 ،يكاشان
، ق1403مجلسي، ؛ 236، ص20، جق1404 ،يمجلس؛ 454، ص5، جش1363 ،ينيكل؛ 225ص
  ).312، ص100ج

  
  »عن«به » بن«مثال پنجم: تصحيف كلمه 

همانگونه كه اشاره شد، يكي از موارد شايع وقوع تصحيف لفظي در حروف و كلمات، تغيير 
و يا برعكس آن هست كه هر دو اين موارد در كتاب تهذيب الاحكام شيخ » عن«به » بن«كلمه 

محققان و حديث پژوهان به اين موارد دقت داشته باشند. نمونه  ستيبايمطوسي رخ داده و لذا 
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در حديث ذيل است كه شيخ طوسي در باب امانات » بن«به » عن«تصحيف رخ داده از كلمه 
ذَا تقََˍَّلْ «نقل كرده:  ِٕ

ِ ع قاَلَ: ا ْ́نِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبيِ بصَِيرٍ عَنْ أَبيِ عَبْدِ ا߹َّ طٍ  أَهْلِهَا ̊لىََ  نفَْسِ  أَرْضاً بِطِیبِ  تَ عَنْهُ عَنْ حمََّادِ  شرَْ
نْ رَمَمْتَ فِ̀هَا مَرَمَّ  ِٕ

َّكَ ا ن
ِٕ
ْ̀تَ لهَُمْ وَ ا ذَا وَفَ ِٕ

َ كلَُّ فضَْلٍ فيِ حَرْ؞َِا ا َߵ نَّ  ِٕ
َ أَ فَ˖شَُارِطُهمُْ ̊لَیَْهِ فاَ َߵ نَّ  ِٕ

دَثتَْ فِ̀هَا بِناَءً فاَ ْ˨ جْرَ بیُُو؜َِا ةً وَ أَ
لاَّ مَا كاَ 

ِٕ
كه  دهدميمتعدد نشان  هايبررسي). 202، ص7ج ق،1407 ،يطوس» (نَ فيِ أَیدِْي دَهَاقِ̀نِهَاا

حماد فرزند شعيب نبوده است، بلكه از وي نقل حديث داشته و دو فرد مجزا مي باشند و لذا 
نْهُ عَنْ وَ عَ «سلسله سند صحيح حديث چنانكه در ديگر منابع حديثي و رجالي آمده، چنين است: 

ذَا تقََˍَّلتَْ أَرْضاً بِطِیبِ نفَْسِ أَهْلِهَ ِٕ
ِ ع قاَلَ: ا طٍ ˓شَُارِطُهُمْ حمََّادٍ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبيِ بصَِيرٍ عَنْ أَبيِ عَبْدِ ا߹َّ َ ا ̊لىََ شرَْ َߵ نَّ  ِٕ

 ̊لَیَْهِ فاَ
نْ رَمَمْتَ فِ̀هَ

ِٕ
َّكَ ا ن

ِٕ
ْ̀تَ لهَُمْ وَ ا ذَا وَفَ ِٕ

لاَّ مَا كاَنَ فيِ أَیدِْي كلَُّ فضَْلٍ فيِ حَرْ؞َِا ا
ِٕ
َ أَجْرَ بیُُو؜َِا ا َߵ نَّ  ِٕ

دَثتَْ فِ̀هَا بِناَءً فاَ ْ˨ ةً أَوْ أَ ا مَرَمَّ
  ).1032، ص18، جق1406 ،يكاشان ضيف؛ 60، ص19، جق1409 ،يحرعامل» (دَهَاقِ̀نِهَا

در حديث ذيل است كه » عن«به » بن«مثال ديگر در اين زمينه، تصحيف رخ داده از كلمه 
شان متعدد ن هايبررسيشيخ طوسي در آن احمد را فرزند محمد بن عيسي دانسته است، وليكن 

كه در اين حديث نيز محمد بن احمد از محمد بن عيسي نقل حديث داشته است. اصل  دهدمي
ِ̊̿سىَ عَنْ أَبيِ ̊ليَِِّ «الاحكام شيخ طوسي بدين شرح است:  حديث در كتاب تهذيب ْ́نِ  دِ  ْ́نُ مُحَمَّ دُ  أَحمَْ

 ْ ْ̀فَ نصَْنَ ْ́نِ رَاشِدٍ عَنْ صَاحِبِ العَْسْكَرِ ع قاَلَ: قُلتُْ ࠀَُ جُعِلتُْ فِدَاكَ نؤُْتىَ بِالشيَّ ُ̀قَالُ هَذَا كاَنَ لِأَبيِ جَعْفَرٍ ع عِنْدԷََ فكََ قَالَ عُ فَ ءِ فَ
 ِ َ فهَُوَ مِيرَاثٌ ̊لىََ كِتَابِ ا߹َّ ِߵ مَامَةِ فهَُوَ ليِ وَ مَا كاَنَ ̎يرََْ ذَ

ِٕ
ِ̄سَˌبَِ الاْ ِّ̀هِ مَا كاَنَ لِأَبيِ جَعْفَرٍ ع  ِ̩ َ نَّةِ ن  ق،1407 ،يطوس( » وَ سُ̑

كه سلسله سند  دهدميمتعدد در منابع حديثي و رجالي نشان  هايبررسي). اما 234ص ،9ج
صحيح حديث به شرح ذيل است و محمد بن احمد از محمد بن عيسي نقل حديث داشته و 

ِ̊̿سىَ عَنْ أَبيِ ̊ليَِِّ «احمد فرزند محمد بن عيسي نبوده است:  ْ́نِ  دِ  دَ عَنْ مُحَمَّ ْ́نِ أَحمَْ دِ  يىَ عَنْ مُحَمَّ ْ́نُ يحَْ دُ  مُحَمَّ
ْ ْ́نِ رَاشِدٍ عَنْ صَاحِبِ العَْسْكَ  ْ̀فَ نصَْ رِ ع قاَلَ: قُلتُْ ࠀَُ جُعِلتُْ فِدَاكَ نؤُْتىَ بِالشيَّ ُ̀قَالُ هَذَا مَا كاَنَ لِأَبيِ جَعْفَرٍ ع عِنْدԷََ فكََ نَعُ ءِ فَ

َ فهَُوَ مِيرَاثٌ ̊لىََ كِ  ِߵ مَامَةِ فهَُوَ ليِ وَ مَا كاَنَ ̎يرََْ ذَ
ِٕ
ِ̄سَˌبَِ الاْ ِّ̀هِ فقََالَ مَا كاَنَ لِأَبيِ جَعْفَرٍ ع  ِ̩ َ نَّةِ ن ِ وَ سُ̑  ،ينيكل( »تَابِ ا߹َّ

  ).184، ص50، جق1403مجلسي، ؛ 97، ص23، جق1404 ،يمجلس؛ 59، ص7، جش1363
  

  »و«به » عن«مثال ششم: تصحيف كلمه 
لفظي و تغيير حروف كلمات در احاديث و سلسله  هايتصحيفيكي ديگر از مصاديق شايع 

يز مطلب ن نينمونه او تغيير آنها به همديگر است. » و«و » عن«اسناد آنها، تصحيف ميان كلمه 
در كتاب تهذيب الاحكام رخ داده است آنجا كه شيخ طوسي در باب نكاح با ولد الزنا چنين 

ْ́نِ مَحْبُ «آورده است:  ْ́نُ ̊ليَِِّ  دُ  ْ́نِ مُحَمَّ  ِ الٍ عَنْ ثعَْلبََةَ وَ عَبْدِ ا߹َّ ْ́نِ فضََّ ْ́نِ ̊ليَِِّ  ْ́نِ الحُْسَينِْ عَنِ الحَْسَنِ  دِ  وبٍ عَنْ مُحَمَّ
ِ ع افةََ العَْارِ  هِلاَلٍ عَنْ أَبيِ عَبْدِ ا߹َّ َ˯ َ مَ ِߵ َّمَا ̽كُْرَهُ ذَ ن

ِٕ
نىَ قاَلَ لاَ بأَْسَ ا َ الزِّ َ߱ جُ وَ وَّ جُلِ یتزَََ لبِْ وَ  فيِ الرَّ ُ لِلصُّ َ߱ َّمَا الوَْ ن ِٕ

َّمَا المَْرْأَةُ وَ ا ن
ِٕ
 ا

َ̀طَؤُهَا قاَلَ لاَ بأَْسَ  َ زِنىً فَ َ߱ ادِماً وَ َ˭ جُلُ ̼شَْترَِي   هايبررسي). 477، ص7ج ق،1407 ،يطوس» (وِ̊اَءٌ قُلْتُ الرَّ
آنها در نرم افزارهاي تخصصي نشان  جوييپيمتعدد سلسله سند در منابع حديثي و رجالي و 
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بوده و هميشه از وي نقل حديث » عبداالله بن هلال«شاگرد يا راوي » ثعلبة بن ميمون«كه  دهدمي
. بر اين اساس سلسله اندكرده(ع) نقل نصورت همزمان حديثي از امام صادقبهداشته است و 

ْ́نُ مَ «سند صحيح حديث بدين صورت است:  ِ ع قاَلَ: ْ̀مُونٍ رَوَى ثعَْلبََةُ  ْ́نِ هِلاَلٍ عَنْ أَبيِ عَبْدِ ا߹َّ  ِ  عَنْ عَبْدِ ا߹َّ
افةََ العَْارِ  َ˯ َّمَا ̽كُْرَهُ مَ ن

ِٕ
نىَ فقََالَ لاَ بأَْسَ ا َ الزِّ َ߱ جُ الوَْ وَّ ؛ 429، ص3، جش1367 ه،يابن بابو( ...» سَأَلتُْهُ عَنْ رَجُلٍ یتزَََ

 ).308، ص8، جق1406مجلسي، 

  
  تصحيف مبتني بر تغيير حركات. 2-1-3

 دهدميمتقدم، روايات پرشماري وجود دارد كه نشان  هايسدهدر منابع گوناگون مربوط به 
به قواعد عربيت ضعيف بوده  شانيآگاهبسياري از راويان حديث در دو قرن نخست اسلامي، 

ي، سده نخست هجر. اگر در اواسط اندگفتهيمو در سخن گفتن به لحن يا خطاهاي اعرابي سخن 
 ، در اواخرشدميخطا در تلفظ فقط نزد موالي عجم همچون اسماعيل بن ابي خالد احمسي ديده 

سده شرايطي فراهم آمده بود كه تابعين عرب تبار بصره و كوفه، چون اياس بن معاويه مزني و 
يرين و سابراهيم نخعي به لحن در سخن شهرت داشتند. حتي برخي از بزرگان تابعين چون ابن 

نافع مولاي ابن عمر كه از موالي بودند، به شدت لحن در گفتارشان شهرت داشتند (پاكتچي، 
  ). 48ش، ص1395

ابتلا به لحن در ميان راويان عرب و  يو گستردگحضور موالي در جرگه راويان حديث، 
يوع ث شآن بود تا تسامح درباره لحن و پذيرش نسبي آن ميان نقادان حدي ساززمينهغيرعرب، 

به موضع احمد بن حنبل در اين باره اشاره كرد كه لحن راويان در نقل  توانمييابد. از جمله 
حديث را چندان مهم ندانسته است. حتي در دوره تدوين مصطلح الحديث و زماني كه هم 

ق كافي تحقي اندازهبهفني در ضبط احاديث اوج گرفته بود و هم نحو و لغت عربي  هايدقت
د، خطيب بغدادي همچنان شكايت از آن دارد كه بسياري از راويان، كلام را از شكل شده بو

  ).12ش، ص1392(پاكتچي،  كنندميو حركات آن را به درستي ادا ن كنندمياصلي خود تحريف 
ريج با ، به تداندشدهميبا توجه به اينكه اعِراب و تشديد به طور معمول در نوشتار ضبط ن

يك مسئله اهميت خود را از دست داده  عنوانبهمحوريت يافتن نوشتار در ضبط حديث، لحن 
و مسئله تحريف اهميت يافته است، البته بايد عنايت داشت كه در مواردي مانند ضبط ابو، لحن 

اده تقابل ياد شده، از تقابل لحن و تصحيف استف يجابه. گاه نيز دادميخود را در كتابت نيز نشان 
كافي با نحو و لغت عربي آشنايي داشته، فقدان  اندازهبهشده است. حتي در مواردي كه راوي 

 هاي پيشنهاديداده كه خوانشمييك منطقة الفراغ به راوي اين امكان را  عنوانبهحركت گذاري 
. ضعف يا فقدان سماع و تكيه حداكثري بر نوشتار خود را در حد ظرفيت نوشتار به آزمون گذارد
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براي راوي آگاه به عربيت، در مواردي موجب شده است تا وي در سطح صرف يا نحو، ساختار 
  اصلي واژه يا تركيب نحوي حديث را بر هم زند و طرحي ديگر اندازد. 

خي كتب رلازم به ذكر است كه اگرچه وقوع تصحيفات لفظي مبتني بر تغيير حركات در ب
فراواني در اين خصوص بيان شده است، وليكن در كتاب تهذيب  هايمثالحديثي شايع بوده و 

، موردي يافت نشد كه اين مطلب اندكردهالاحكام شيخ طوسي تا آنجا كه مؤلفين جستجو 
د نشان دهنده آگاهي و تخصص بالاي شيخ طوسي در زبان عربي و آگاهي به اعراب توانمي

صرف و نحوي آنها داشته باشد. با اين وجود صرفاً از آنجا كه اين مقاله به دنبال  كلمات و نقش
گونه شناسي تصحيفات لفظي و معنوي در احاديث است، در اينجا فقط يك نمونه از چنين 

تا خواننده گرامي با آن آشنا گردد. در برخي منابع حديثي از  شودميتصحيفي مثال زده 
قل شده است كه از عايشه شنيد خطاب به مروان به حكََم مي گفت: عبدالرحمن بن ابي بكر ن

ِ مَا هُوَ بِهِ وَ لوَْ شِئتُْ سمََّیْ « ْ́نُ أَبيِ ˊكَْرٍ ... فسََمِعْتُ ̊اَئشَِةَ فقََالتَْ وَ ا߹َّ حمَْنِ  َ قاَلَ عَبْدُ الرَّ ِ ص ل وَ  أَبَاكَ  عَنَ تُهُ وَ لكَِنَّ رَسُولَ ا߹َّ
، 6، جبي تا؛ ابن ابي الحديد، 454ق، ص1407(ابن بطريق، » وَ أَنتَْ فضََضٌ مِنْ لعَْنَةِ ا߹َّ  بِهِ صُلْ  فيِ  أَنتَْ 
د، تغيير ياب» لعَْنةَ ا߹َّ «). در اين حديث اگر ضبط تاء در كلمه 475ق، ص1415؛ زمخشري، 150ص

 بعضٌ فانٔتَ « صورتبهمعناي حديث نيز تغيير خواهد يافت. امام فخر رازي و ابن مستوفي آن را 
ب، ضمير متصل منصوه كه در آن منَ ضمير موصول، لعن فعل ماضي،  اندكردهضبط » مَنْ لعََنهَُ اللهُ 

 اشيشنهاديپو ضبط  دانديمو االله فاعل است. اما جلال الدين سيوطي اين ضبط را تصحيف 
براي معناي تبعيض، لعنه اسم و االله كه در آن منِ حرف اضافه » فانٔتَ بعضٌ مِنْ لعَْنهَ اللهِ «اين است: 

  ).302-303، صص ش1392مضاف اليه است (پاكتچي، 
  

  مصاديق تصحيف معنوي. 2-2
جدي وجود دارد. برخي  ينظرهااختلافدرخصوص تعريف تصحيف معنوي و بيان مصاديق آن 

 تصحيف معنوي را به معناي تغيير در مضمون و مفاد حديث دانسته كه در اين صورت آن را
متعددي، تصحيف معنوي را  هايمثالدانست، اما برخي ديگر با بيان » جعل«و » تحريف«بايد 

كه  ايهگوناز تغيير يا اسقاط يا ادراج برخي كلمات در سند و متن حديث به  انددانستهعبارت 
؛ شهيد 305، صتايبامكان برداشت معاني و مفاهيم مختلف از آن وجود داشته باشد (صدر، 

  ).111ق، ص1413ثاني، 
در برخي موارد تصحيف معنوي در حد تعارض و تضاد ميان دو معناست، مانند حديث 

َ «زير كه از ابوموسي محمد بن المثنيّ العنزي نقل شده كه گفت:  ةُ صَلي اِل فٌ نحنُ ̊نزََْ یناَ نحَنُ قوَمٌ لنَاَ شرََ
ۀ«كه راوي لفظ » رَسولُ الله عَلُ «در حديث  -است كه مراد عصاي كوتاه  -را » ̊نزَََ ِ (ص) يجَْ كاَنَ رَسُولُ ا߹َّ
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ذَا صَليَّ 
ِٕ
ةَ بينََْ یدََیهِْ ا هبه (» العَْنزََ ) كه نام قبيلة خود راوي است، تصحيف نموده و مفاد حديث را كه ̊نزََْ

حاكي از نمازگزاردن رسول خدا (ص) به طرف عصاي خويش است، به نماز گزاردن رو به قبيلة 
). البته درخصوص اين 126، صتايب؛ قاسمي، 126ق، ص1041ده است (عاملي، عنزه تغيير دا

كه عبارات و مفهوم روايت به قصد و عمد از سوي  انددادهروايت برخي حديث پژوهان احتمال 
  تحريف خواهد بود. هاينمونهراوي تغيير يافته باشد كه در نتيجه از 

در محتوا و مضمون حديث ايجاد  در برخي موارد نيز تصحيف تفاوت معنايي چنداني
حديثي را كه از طريق ابن  توانميد درست باشد؛ براي نمونه، توانميو هر دو ضبط  كندنمي

لاّ شَفِّا«عباس نقل شده، ياد كرد. از وي نقل شده كه گفته است: 
ِٕ
Է ا یهُ عَنْها ما احْ˗اج إلى الزِّ ؛ اگر »لوَ لا ؠَْ

). هروي 21، صتايب، جز اندكي از مردم (ورام، شدميچار زنا نمنع خليفه از متعه نبود، كسي د
؛ ابن منظور، 488ش، ص1364(ابي الكرم،  اندآورده» شفي«و ابن اثير اين حديث را ذيل كلمه 

). ابن ادريس گويد: برخي از اصحاب ما، آن را تصحيف و به قاف و ياي 437ق، ص1410
یهُ عَنْها «) مثلاً در الطرائف آمده است: 626ق، ص1410؛ (حليّ، اندكردهمشدده (شَقيِ) نقل  لوَْ لاَ ؠَْ

لاَّ شَقِی
ِٕ
Էَءِ ا لى الزِّ

ِٕ
). همچنين در منابع حديثي شيعه نيز از 459ق، ص1400(ابن طاووس، » مَا احْ˗اجَ ا

لوَ : «دندفرمويم(ع) مان نقل شده است كه از امام باقر(ع) شنيد كه گفت امام عليعبداالله بن سلي
ابِ ما زَنىَ إلاَّ شَقِیلا  بَقَنىِ بِهِ بنىَُُّ الخطَّ  ؛ اگر حكم خليفه دوم درباره متعه سبقت نگرفته بود، جز فرد»ما سَ̑

  ).436ق، ص1416؛ حرعاملي، 448ص، 1ج، 1363(كليني،  كردينمشقاوتمند، زنا 
 ثبرخي ديگر از مصاديق تصحيف معنوي نيز به حذف و اسقاط كلماتي از سند و متن حدي

موارد شناسايي شده از  بنديدستهو يا ادراج برخي كلمات در حديث اشاره دارند كه در ادامه با 
تصحيف در كتاب تهذيب الاحكام شيخ طوسي، به بيان مصاديق اين دسته هم خواهيم پرداخت. 
به طور كلي آنچه از مصاديق وقوع تصحيف معنوي در كتاب تهذيب الاحكام شناسايي شده 

  :باشدميد ذيل است، موار
  

  تصحيف به اسامي مشابه. 2-2-1
يكسان نگارش  صورتبههاي قديمي زبان عربي، برخي از كلمات از آنجا كه در خط و نگارش

، لذا وقوع تصحيف به اسامي مشابه در سلسله اسناد حديث بسيار شايع بوده است. اندشدهمي
يه بسيار شب» عيسي«و » عثمان«مثال در ميان عالمان رجال مشهور است كه چون كلمات  عنوانبه

رود: يكي حماد آمده باشد، دو احتمال مي» حماد«شوند؛ لذا اگر در سندي تنها اسم هم نوشته مي
 مشابه به همديگر تغيير هاينامدر برخي موارد ديگر نيز  .بن عيسي و ديگري حماد بن عثمان

 :شودميتهذيب الاحكام شيخ طوسي بيان  در كتابكه در ادامه برخي از مصاديق آن  ندايافته
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  »سليمان«به » عبيس«مثال اول: تصحيف 
يكي از موارد وقوع تصحيف در كتاب تهذيب الاحكام، روايتي است كه شيخ طوسي آن را از 

 دهديمحديثي نشان  متعدد رجالي و هايبررسينقل كرده است، در حالي كه » سليمان بن هشام«
 و حسن بن كندميبايد باشد چرا كه از سالم روايت » عبيس بن هشام«راوي صحيح در سند 

علي بن عبداالله بن المغيره از اصحاب عبيس بن هشام ناشري است. متن اصلي حديث در تهذيب 
ْ́نِ ̊ليَِِّ ْ́ «الاحكام بدين شرح است:  يىَ عَنِ الحَْسَنِ  ْ́نُ يحَْ دُ  ِ عَنْ سُلیَْمَانَ مُحَمَّ نْ أَبيِ ْ́نِ هِشَامٍ عَنْ سَالِمٍ عَ  نِ عَبْدِ ا߹َّ

دُ  ِʕ دُ الْأَشْعَثِ وَ مَسْ ِʕ ْ̠لِ الحُْسَينِْ ع مَسْ دَتْ أَرْبعََةُ مَسَاجِدَ بِالْكُوفةَِ فرََ˨اً لِقَ دُ  جَعْفَرٍ ع قاَلَ: جُدِّ ِʕ اكٍ وَ مَسْ دُ سمَِ ِʕ  جَرِ̽رٍ وَ مَسْ
ْ́نِ رِبعِْ  ُ شَˌثَِ  ). وليكن در منابع حديثي ديگر اين روايت 250ص ،3ج ق،1407 ،يطوس» (يٍّ لعََنهَُمُ ا߹َّ

ِ عَنْ عُبَ̿سِْ «با سند صحيحش بدين صورت نقل شده است:  ْ́نِ عَبْدِ ا߹َّ ْ́نِ ̊ليَِِّ  يىَ عَنِ الحَْسَنِ  ْ́نُ يحَْ دُ  مُحَمَّ
دُ جَرِ̽رٍ  قاَلَ ْ́نِ هِشَامٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ ع  ِʕ دُ الْأَشْعَثِ وَ مَسْ ِʕ ْ̠لِ الحُْسَينِْ ع مَسْ دَتْ أَرْبعََةُ مَسَاجِدَ بِالْكُوفةَِ فرََ˨اً لِقَ جُدِّ

ْ́نِ رِبعِْي دُ شَˌثَِ  ِʕ اكٍ وَ مَسْ دُ سمَِ ِʕ ، 45، جق1403مجلسي، ؛ 485، ص15، جق1404 ،يمجلس( »وَ مَسْ
 ،يحرعامل؛ 1449، ص14، جق1406 ،يكاشان ضيف؛ 490، ص3، جش1363 ،ينيكل؛ 189ص

  ).250، ص5، جق1409
  

  »محمد«به » عبداالله«مثال دوم: تصحيف 
به » محمد«يكي ديگر از تصحيفات شايع كه در برخي كتب حديثي واقع شده، تصحيف كلمه 

ن محمد ب«و يا برعكس آن است. شيخ طوسي در باب قتل و مجازات آن حديثي را از » عبداالله«
متعدد رجالي و حديثي در منابع مختلف و نيز نرم افزارهاي  هايبررسينقل كرده است كه » سنان

 است. متن اصلي حديث در» عبداالله بن سنان«نام صحيح و اصلي راوي  دهدميتخصصي نشان 
ِ ع قاَلَ: «تهذيب الاحكام بدين صورت است:  ناَنٍ وَ ˊكَُيرٍْ عَنْ أَبيِ عَبْدِ ا߹َّ ْ́نِ سِ̑ دِ  ْ́نُ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّ الحَْسَنُ 

ئِلَ  ُ̠لُ  المُْؤْمِنِ  عَنِ  سُ̑ نْ كاَنَ قَ˗ࠁََُ لِغَضَبٍ أَوْ لِسَˌَ مُ˗عََمِّ  المُْؤْمِنَ  یقَْ ِٕ
يماَنِهِ فلاََ توَْبةََ ࠀَُ وَ ا

ِٕ
نْ كاَنَ قَ˗ࠁََُ لاِ

ِٕ
 مِنْ أَمْرِ بٍ داً أَ ࠀَُ توَْبةٌَ فقََالَ ا

لىَ أَوْلِیَاءِ 
ِٕ
دٌ انطَْلقََ ا َ˨ نْ لمَْ ̽كَُنْ ̊لمََِ بِهِ أَ ِٕ

نَّ توَْبتََهُ أَنْ یقَُادَ مِْ̲هُ فاَ ِٕ
نیَْا فاَ ُّ߱ نْ عَ  ا

ِٕ
همِْ فاَ ِ̱ ْ̠لِ صَاحِ ُ̠ولِ فأََقرََّ عِنْدَهمُْ بِقَ فَوْا عَنْهُ وَ لمَْ المَْقْ

تِّينَ مِسْكِ̀ناً  یةََ وَ أَعْتَقَ ̮سََمَةً وَ صَامَ شَهْرَْ̽نِ مُ˗تََابِعَينِْ وَ أَطْعَمَ سِ̑ ِ ّ߱ ُ̠لوُهُ أَعْطَاهمُُ ا   ).163، ص10ج ق،1407 ،يطوس» (یقَْ
ك دالّ بر وقوع تصحيف در اين حديث آن است كه خود شيخ طوسي قرينه و مدر ترينمهم

عبداالله «بلافاصله چند صفحه بعد، مجدد اين حديث را نقل كرده و اين دفعه عبارت صحيح يعني 
را نگاشته است. همچنين لازم به ذكر است كه در ديگر منابع حديثي نيز سلسله سند » بن سنان

ْ́نِ ˊُكَيرٍْ «شده است: اصلي و صحيح حديث بدين صورت نقل  ناَنٍ وَ ا ْ́نِ سِ̑  ِ ْ́نُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ ا߹َّ الحَْسَنُ 
ئِلَ  ِ ع قاَلَ: سُ̑ ُ̠لُ  المُْؤْمِنِ  عَنِ  عَنْ أَبيِ عَبْدِ ا߹َّ داً  المُْؤْمِنَ  یقَْ و نيز ر.ك:  165، ص10ج ق،1407 ،يطوس...» ( مُ˗عََمِّ

، ق1409 ،يحرعامل؛ 149، ص2، جق1415بحراني، ؛ 575، ص16، جق1406 ،يكاشان ضيف
  ).276، ص 7، جش1363 ،ينيكل؛ 30، ص29ج
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  »عاصم بن حميد«به » عمر بن عاصم«مثال سوم: تصحيف 
يكي ديگر از مصاديق تصحيف رخ داده در كتاب تهذيب الاحكام شيخ طوسي، تغيير و جابجايي 

گاشته ن» عاصم بن حميد«ه اشتباه، را ب» عمر بن عاصم«عبارات است بدين صورت كه شيخ نام 
ولي  دكنمياست. لازم به ذكر است كه عمر بن عاصم كتابي دارد كه ابن أبي عمير از آن روايت 

ابن أبي عمير از عاصم ابن حميد هيچ نقل روايتي نداشته است. سند نگاشته شده در كتاب 
ْ́نِ أَبيِ عمَُ «تهذيب الاحكام بدين صورت است:  ِ ع قاَلَ: كاَنَ وَ عَنْهُ عَنِ ا یْدٍ عَنْ أَبيِ عَبْدِ ا߹َّ ْ́نِ حمَُ يرٍْ عَنْ ̊اَصمِِ 

لْ  ِ˭ َّهُمَّ أَدْ ْ̱لَ أَنْ یبَْلغَُ المِْيزَابَ رَفعََ رَأْسَهُ فقََالَ الل ذَا بلَغََ الحِْجْرَ قَ ِٕ
ْ́نُ الحُْسَينِْ ع ا تِكَ وَ ̊اَفِنيِ مِنَ ا̊ليَُِّ  ِ́رَحمَْ قْمِ نيِ الجَْنَّةَ  وَ أَوْسِعْ  لسُّ

̮سِْ وَ شرََّ فسََقَةِ العَْرَبِ وَ العَْ 
ِٕ
لاَلِ وَ ادْرَأْ عَنيِّ شرََّ فسََقَةِ الجِْنِّ وَ الاْ َ˪ زْقِ الْ  ،5ج ق،1407 ،يطوس» (جَمِ ̊ليَََّ مِنَ الرِّ

) اما سند صحيح و اصلي حديث كه در ديگر منابع حديثي نيز بيان شده، بدين شرح 105ص 
ِ ع قاَلَ: : «باشدمي ْ́نِ ̊اَصمٍِ عَنْ أَبيِ عَبْدِ ا߹َّ رَ  يرٍْ عَنْ عمَُ ْ́نِ أَبيِ عمَُ ْ́رَاهِيمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ا ِٕ

ْ́نُ ا ْ́نُ ̊ليَُِّ  ذَا كاَنَ ̊ليَُِّ 
ِٕ
 الحُْسَينِْ ع ا

ْ̱لَ أَنْ یبَْلغَُ المِْيزَابَ ̽رَْفعَُ رَأْسَهُ ثمَُّ یقَُولُ  ، ق1409 ،يحرعامل؛ 407، ص4، جش1363 ،ينيكل( ...»بلَغََ الحِْجْرَ قَ
  ).22، ص18، جق1404 ،يمجلس؛ 334، ص13ج

  
  »مسلم«به » قيس«مثال چهارم: تصحيف 

» قيس«مثال ديگر براي وقوع تصحيف معنوي در كتاب تهذيب الاحكام شيخ طوسي، تغيير كلمه 
(ع) نقل روايت از راويان مشهوري است كه از امام صادق » محمد بن قيس«است. » مسلم«به 

از امام صادق (ع) » محمد بن مسلم«داشته است و علي بن رئاب هم راوي احاديث وي است اما 
روايتي نداشته و راوي احاديث او علي بن رئاب نيست. متأسفانه شيخ طوسي به اشتباه در متن 

ْ́نُ الحَْسَنِ «نگاشته است: » محمد بن مسلم«حديث ذيل نام راوي را  ْ́نِ  رَوَى ̊ليَُِّ  رِو  الٍ عَنْ عمَْ ْ́نِ فضََّ
ْ́نِ مُسْلمٍِ عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ ع قاَلَ: سَ  دِ  ْ́نِ رِئاَبٍ عَنْ مُحَمَّ ْ́نِ مَحْبُوبٍ عَنْ ̊ليَِِّ  َّرَاهَا  رَجُلينَِْ  جَارِیةٍَ بينََْ  عَنْ  أَلتُْهُ عُثمَْانَ عَنِ الحَْسَنِ  دَˊ

دُهمَُا فرَْ  َ˨ لَّ أَ َ˨ یعاً ثمَُّ أَ ِ جمَِ َّ߳ َ̱لِ ا هِ فقََدْ صَارَ نِصْفُهَا حُرّاً مِنْ قِ ِ̱ ْ̱لَ صَاحِ مَا مَاتَ قَ ُ لاَلٌ وَ أَآُّ َ˨ هِ قاَلَ هُوَ ࠀَُ  ِ̱ ا لِصَاحِ ي مَاتَ وَ ݨََ
لاَّ أَنْ یثُِْ̩ 

ِٕ
هَا قاَلَ لاَ ا نْ أَرَادَ البَْاقيِ مِ̲هْمَُا أَنْ یمََسَّ ِٕ

َّراً قُلتُْ أَ رَأَیتَْ ا ِ́رضِاً مِْ̲هَا ˔زَْوِيجاً بِصَ نِصْفُهَا مُدَˊ ا  ݨََ وَّ دَاقٍ مَتىَ مَا تَ عِتْقَهَا وَ یتزَََ
  ).245، ص7ج ق،1407 ،يطوس( »أَرَادَ قُلتُْ ࠀَُ أَ لَ̿سَْ قدَْ صَارَ نِصْفُهَا حُرّاً قدَْ مَلكََتْ نِصْف

عدي بخود شيخ طوسي متوجه اين اشتباه و تصحيف شده لذا در جلد  رسديمالبته به نظر 
ْ́نُ مَحْ «كامل و صحيح نقل نموده است:  صورتبهكتاب تهذيب الاحكام، سند حديث را  بُوبٍ الحَْسَنُ 

ْ́نِ قَ̿سٍْ عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ ع قاَلَ: سَأَلتُْهُ  دِ  ْ́نِ رِئاَبٍ عَنْ مُحَمَّ یعاً ثمَُّ أَ  رَجُلينَِْ  جَارِیةٍَ بينََْ  عَنْ  عَنْ ̊ليَِِّ  َّرَاهَا جمَِ لَّ أَ دَˊ ا ˨َ دُهمَُا فرَْݨََ َ˨
؛ 508، ص22، جق1406 ،يكاشان ضيفو نيز ر.ك:  203، ص8ج ق،1407 ،يطوس( ...» لِشرَِ̽كِهِ 

، 20، جق1404 ،يمجلس؛ 482، ص5، جش1363 ،ينيكل؛ 142، ص21، جق1409 ،يحرعامل
  ).283ص
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  »اديم بن حر«مثال پنجم: تصحيف در صفت و لقب 
يكي ديگر از موارد جالب وقوع تصحيف در كتاب تهذيب الاحكام، تغيير در صفت و لقب يكي 

اديم بن « صورتبهاز راويان به نام اديم بن حر خزاعي است كه در مواردي شيخ طوسي وي را 
مثال شيخ در باب  عنوانبهنام برده است. » أديم بياع الهروي«و » ابن الحر«، »ابو الحر«، »الحر

ْ́نِ : «كندمينكاح حديث ذيل را بدين صورت نقل  ْ́نِ ˊُكَيرٍْ عَنْ أُدَيمِْ   ِ ْ́نُ القَْاسمِِ عَنْ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ ا߹َّ مُوسىَ 
جَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ  ذَا ˔زََوَّ ِٕ

نَّ المُْحْرِمَ ا ِٕ
ِ ع قاَلَ: ا َّتيِ الحُْرِّ الخُْزَاعِيِّ عَنْ أَبيِ عَبْدِ ا߹َّ قَ بَْ̲̿هَمَُا وَ لاَ یتََعَاوَدَانِ أَبدَاً. وَ ال َ  فرُِّ جُ ت وَّ وَ لهََا  تزََ

قُ  زَوْجٌ  نام مشهور  رسدمي). البته به نظر 329ص ،5ج ق،1407 ،يطوس» (بَْ̲̿هَمَُا وَ لاَ یتََعَاوَدَانِ أَبدَاً رَوَى یفَُرَّ
باشد چرا كه خود شيخ طوسي هم » يأديم بياع الهرو«و مصطلح وي در كتب رجالي و حديثي 

در كتاب تهذيب الاحكام و هم در كتاب الاستبصار بما اختلف فيه من الاخبار خود چندين مرتبه 
از وي با اين صفت و لقب ياد كرده و هم در ديگر منابع حديثي نيز با اين اصطلاح مشهور از 

ْ́نِ ˊكَُيرٍْ عَنْ أُدَيمٍْ «... است: نمونه شيخ طوسي در تهذيب آورده  عنوانبهوي ياد شده است.   ِ  وَ عَبْدِ ا߹َّ
َّهُ قاَل ِ ع أَن ). در كتاب استبصار نيز چنين 305، ص7ج ق،1407 ،يطوس...» ( بیََّاعِ الهَْرَوِيِّ عَنْ أَبيِ عَبْدِ ا߹َّ

ْ́نِ ˊكَُيرٍْ عَنْ أُدَيمٍْ بیََّاعِ الهَْرَوِ : «... كندمينقل   ِ َّهُ قاَلوَ عَبْدِ ا߹َّ ِ ع أَن ، 3، جق1390 ،يطوس...» ( يِّ عَنْ أَبيِ عَبْدِ ا߹َّ
، 20، جق1409 ،يحرعامل؛ 94، صق1386، حليو نيز در ديگر منابع حديثي ر.ك:  185ص
  ).491ص

  
  تصحيف به اسقاط و ادراج كلمات. 2-2-2

يكي ديگر از انواع وقوع تصحيف معنوي در احاديث، اسقاط و حذف برخي كلمات در متن 
حديث و يا برعكس آن به معني ادراج برخي كلمات در سند يا متن حديث است. اگرچه برخي 
از عالمان حديث اين اقدام را نوعي تدليس دانسته و معتقدند كه اگر محدث يا راوي تعمداً اين 

داده باشد، در حديث تدليس كرده و منجر به وضع و جعل شده است، وليكن  اقدام را انجام
به  وانتنميبرخي ديگر از عالمان حديث معتقدند با توجه به اعتبار و وثاقت برخي محدثان، 

 بايستميصرف وقوع چنين اشتباهاتي در متن حديث آنها را به تدليس يا جعل متهم نمود، لذا 
ف معنوي در كلام دانست. برخي از اين موارد در كتاب تهذيب الاحكام اين موارد را نوعي تصحي

  آن بدين شرح است: هايمثالشيخ طوسي رخ داده است كه 
  

  مثال اول: اضافه شدن اسم به سند
ن محمد ب«شيخ طوسي در باب حج حديثي را دو مرتبه نقل نموده است كه در يكي از آنها نام 

 باشديمبه سند اضافه شده است وليكن در نقلي ديگر كه نقل صحيح با سند صحيح » أبي عمير
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ديث در سند ح» محمد بن أبي عمير«، نام اندنمودهو شيخ كليني و ديگر محدثان نيز آن را تأييد 
ْ́نِ عُثمَْانَ «ندارد. نقل اول و اسم اضافه شده در حديث بدين صورت است:  وجود صَفْوَانُ عَنْ حمََّادِ 

ِ ع عَنْ  يرٍْ قاَلَ: سَأَلتُْ أَبَا عَبْدِ ا߹َّ ْ́نِ أَبيِ عمَُ دِ  ِ  مُفْرِدِ الحَْجِ  عَنْ مُحَمَّ رُهُ فقََالَ هُوَ وَ ا߹َّ لُ طَوَافهَُ أَوْ یؤَُخِّ ِّʕ رَهسَوَاءٌ عجََّ  أَ یعَُ  »ࠁَُ أَوْ أَخَّ
 باشدمي» محمد بن أبي عمير«). اما سند صحيح و كامل بدون نام 477، ص5ج ق،1407 ،يطوس(

و بدين صورت است كه هم خود شيخ طوسي در كتاب تهذيب الاحكام و هم ديگر محدثان آن 
ابِناَ عَنْ : «اندنمودهرا نقل  ةٍ مِنْ أَصحَْ ِ̊دَّ ْ́نِ عُثمَْانَ  وَ عَنْهُ عَنْ  ْ́نِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حمََّادِ  دٍ عَنِ الحُْسَينِْ  ْ́نِ مُحَمَّ دَ  أَحمَْ

ِ  قاَلَ: سَأَلتُْ  ࠁَُ أَوْ أَخَّ  مُفْرِدِ الحَْجِ  عَنْ  ع أَبَا عَبْدِ ا߹َّ ِ سَوَاءٌ عجََّ رُهُ قاَلَ هُوَ وَ ا߹َّ لُ طَوَافهَُ أَمْ یؤَُخِّ ِّʕ  ق،1407 ،يطوس» (رَهُ أَ یعَُ
 ،يكاشان ضيف؛ 459، ص4، جش1363 ،ينيكل؛ و نيز ديگر منابع حديثي ر.ك: 132، ص5ج

  ).282، ص11، جق1409 ،يحرعامل؛ 1068، ص13، جق1406
همچنين در باب عقود نيز شيخ طوسي حديثي را نقل كرده كه در آن نام راوي به اشتباه 

» محمد بن عبداالله«ثبت شده است در حالي كه نام اصلي و صحيح، » محمد بن احمد بن عبداالله«
در ميانه اين سند اضافه شده است. سندي كه شيخ طوسي در تهذيب » احمد«و كلمه  باشدمي

ِ قاَلَ: «ده بدين صورت است: الاحكام نقل كر ْ́نِ عَبْدِ ا߹َّ دَ  ْ́نِ أَحمَْ دِ  ْ́نِ أَبيِ نصرٍَْ عَنْ مُحَمَّ دِ  ْ́نِ مُحَمَّ دَ  عَنْهُ عَنْ أَحمَْ
دُودُهَا عِشرِْ̽نَ مِ̀لاً أَوْ  ُ˨ دُودٌ تبَْلغُُ  ُ˨ یْعَةُ وَ ̽كَُونُ لهََا  جُلِ ̽كَُونُ ࠀَُ الضَّ جُلُ وَ  سَأَلتُْ الرّضَِا ع عَنِ الرَّ كْثرََ یأَْتِیهِ الرَّ  یقَُولُ أَقلََّ أَوْ أَ
یْعَةُ ࠀَُ فلاََ بأَْس ذَا كاَنتَِ الضَّ

ِٕ
، 7ج ق،1407 ،يطوس» (أَعْطِنيِ مِنْ مَرَاعِي ضَیْعَتِكَ وَ أُعْطِیَكَ كَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً فقََالَ ا

ر ديگر منابع حديثي و آن د جوييپيمتعدد رجالي و سندي حديث و  هايبررسي) اما 141ص
و  نقل شده» محمد بن عبداالله«كه سند اصلي حديث توسط  دهدمينرم افزارهاي مرتبط نشان 

دٍ وَ : «باشدميلذا سلسله سند بدين صورت صحيح  ْ́نِ مُحَمَّ دَ  ابِنَا عَنْ أَحمَْ ةٍ مِنْ أَصحَْ ِ̊دَّ ْ́نُ یعَْقُوبَ عَنْ  دُ  مُحَمَّ
یعاً  ْ́نِ زԹَِدٍ جمَِ جُلِ ˔َ  سَهْلِ  ِ قاَلَ: سَأَلتُْ الرّضَِا ع عَنِ الرَّ ْ́نِ عَبْدِ ا߹َّ دِ  ْ́نِ أَبيِ نصرٍَْ عَنْ مُحَمَّ دِ  ْ́نِ مُحَمَّ دَ  یْعَةُ كُونُ ࠀَُ عَنْ أَحمَْ   الضَّ

، 19، جق1404 ،يمجلس؛ 422، ص25، جق1409 ،يحرعامل؛ 276، ص5، جش1363 ،ينيكل...» (
  ).364ص

  
  از سندمثال دوم: اسقاط اسم 

شيخ طوسي در باب شهادت و قبول عدالت افراد، حديثي را نقل نموده است كه در آن نام يكي 
حذف شده و از سند اسقاط گرديده است. حديثي كه شيخ طوسي در » احمد«از راويان به اسم 

يىَ عَنْ مُحَمَّ «بدين شرح است:  كندميتهذيب الاحكام نقل  ْ́نِ يحَْ دَ  ْ́نُ أَحمَْ دُ  ْ́نِ مُحَمَّ ْ́نِ مُوسىَ عَنِ الحَْسَنِ   دِ 
ْ́نِ أَبيِ یعَْفُورٍ قاَلَ: قُ  ْ́نِ أُكَیْلٍ النُّمَيرِْيِّ عَنِ ا َ̱ةَ عَنْ مُوسىَ  ْ́نِ عُقْ ِ ع بِمَا تُ ̊ليٍَِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ ̊ليَِِّ  عْرَفُ ̊دََاߦَُ لتُْ لِأَبيِ عَبْدِ ا߹َّ

جُلِ  ترِْ وَ العَْفَافِ وَ الْكَفِّ عَنِ البَْطْنِ  حَتىَّ  المُْسْلِمِينَ  بينََْ  الرَّ َ̱لَ شَهَادَتهُُ لهَمُْ وَ ̊لَیَْهمِْ قاَلَ فقََالَ أَنْ تعَْرفِوُهُ بِالسِّ  الفَْرْجِ وَ الیَْدِ وَ  تقُْ
ُ ̊لَیَْهَا النَّارَ مِنْ شرُْ  َّتيِ أَوْ̊دََ ا߹َّ َ̱ائِرِ ال ِ̠ناَبِ الْكَ ِّسَانِ وَ یعُْرَفُ بِاجْ ْ̽نِ وَ الفِْرَارِ مِ وَ الل َ ِ߱ بَا وَ عُقُوقِ الوَْا Էَ وَ الرِّ نَ بِ الخَْمْرِ وَ الزِّ

 َ ِߵ حْفِ وَ ̎يرَِْ ذَ ). در اين سند گفته شده كه محمد بن موسي 241، ص6ج ق،1407 ،يطوس...» ( الزَّ
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 دنقل حديث داشته است وليكن واقعيت آن است كه محمد بن موسي از فرزن» حسن بن علي«از 
نقل حديث داشته و منظور احمد، فرزند حسن بن علي بن » احمد بن حسن بن علي«وي به نام 

. بنابراين سند صحيح حديث بدين صورت است: كندميفضال است كه همواره از پدرش روايت 
ْ́نِ « دِ  ْ́نِ  مُوسى عَنْ  مُحَمَّ دَ   605، ص14؛ ج569، ص12، جش1363 ،ينيكل...» ( ، عَنْ أَبِیه̊ليٍَِ  ْ́نِ  الحَْسَنِ  أَحمَْ

  ).434و  424، 404، ص30ج ،ق1410 ؛ بروجردي،188، ص63، جق1403مجلسي، ؛ 609و 
  

  از سند» ابن«مثال سوم: اسقاط كلمه 
يكي ديگر از موارد تصحيف معنوي كه در مجامع حديثي بسيار شايع است، اسقاط كلماتي مانند 

مسئله نيز در كتاب تهذيب الاحكام  نينمونه ا. باشدميو مشابه آنها در سند روايات » عن«و » ابن«
 نقل نموده» سياية«شيخ طوسي رخ داده است آنجا كه وي در باب زراعت حديثي را به نقل از 

راوي اصلي حديث فرزند  دهدميمتعدد حديثي و رجالي نشان  هايبررسياست، در حالي كه 
بوده است. متني كه شيخ طوسي در كتاب تهذيب آورده، بدين » بن سيابة عبدالرحمن«وي به نام 

یَابةََ عَنْ «شرح است:  ٍ عَنْ سَ̑ ِ߱ ا َ˭ ْ́نِ  دِ  ِ̊̿سىَ عَنْ مُحَمَّ ْ́نِ  دِ  ْ́نُ مُحَمَّ دُ  ِ ع قاَلَ: سَأَࠀَُ رَجُلٌ فقََالَ جُعِلتُْ  أَحمَْ أَبيِ عَبْدِ ا߹َّ
ِ مَا عمَِ  رَا̊ةََ مَكْرُوهَةٌ فقََالَ ࠀَُ ازْرَعُوا وَ اغْرسُِوا فلاََ وَ ا߹َّ نَّ الزِّ ِٕ

عُ قوَْماً یقَُولوُنَ ا لَّ وَ لاَ أَطْیَبَ مِْ̲هفِدَاكَ أَسمَْ َ˨  »لَ النَّاسُ عمََلاً أَ
)، در حالي كه متن صحيح كه در ديگر مجامع حديثي نقل شده، 236، ص7ج ق،1407 ،يطوس(

ِ ع قاَلَ «بدين شرح است:  یَابةََ عَنْ أَبيِ عَبْدِ ا߹َّ ْ́نِ سَ̑ ٍ عَنِ ا ِ߱ ا َ˭ ْ́نُ  دُ   ..».سَأَࠀَُ رَجُلٌ فقََالَ ࠀَُ جُعِلتُْ فِدَاكَ  وَ رَوَى مُحَمَّ
  ).250، ص3، جش1367 ه،يبوابن با؛ 201، ص7، جق1406مجلسي، (

 

  نتايج تحقيق
خطا و تصحيف در هر متني وجود دارد، متون روايي نيز از اين امر  يابيراهاز آنجا كه احتمال 

بررسي  ژهيوهبآنها  شناسيآسيبفهم صحيح و كامل احاديث،  منظوربهمستثنا نيستند، بنابراين 
وقوع تصحيف در هنگام نگارش كه در دو بخش سند و متن امكان وقوع دارد، از جمله موارد 

متعدد حديثي جهت شناسايي موارد وقوع تصحيف  يهانسخهضروري است. از اين رو، مقابله 
  مورد توجه محدثان بوده است.  ربازيداز 

ي و هر كدام از اين تصحيف، گاهي محسوس است و لفظي و گاهي معقول است و معنو
و گاهي در  نمايدمي، كاهي در سند رخ هانيادو يا نوشتاري است و يا شنيداري و هر كدام از 

مل وقوع عوا نيترمهماز  توانميمتن حديث. اشتباه در قرائت يا اشتباه در شنيدن حديث را نيز 
 طلبدمي لذا گذارديمتصحيف برشمرد. از آنجا كه تصحيف حديث تأثير نامطلوبي بر فهم آن 

حديث پژوه با تشكيل خانواده حديث، به متن غير مصحّف حديث دست يابد. از جمله 
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د در تصحيف شناسي كارساز باشد، به طور اجمال عبارتند از: مقايسه و توانميراهكارهايي كه 
 يمختلف يك كتاب روايي با يكديگر؛ مراجعه به اصول اوليه و مصادر اصل يهانسخهمقابله 

روايات؛ مقايسه و مطابقت دادن روايات هم مضمون يا قريب المضمون مذكور در كتب متعدد 
  روايي با هم؛ مراجعه به شروح كتب حديثي و جوامع روايي ثانويه.

مطالعه موردي، موارد وقوع تصحيف در كتاب تهذيب  صورتبهدر اين مقاله تلاش شده تا 
ضمن ارائه سند و متن صحيح، به گونه شناسي اقسام الاحكام شيخ طوسي را شناسايي نموده و 

يف لفظي كه هر دو نوع تصح دهندميتحقيق نشان  هاييافتهوقوع تصحيف نيز بپردازيم. نتايج و 
و معنوي در اين كتاب حديثي واقع شده است. در بخش تصحيف لفظي، سه گونه تصحيف 
مبتني بر تغيير نقطه، تصحيف مبتني بر تغيير حروف و تصحيف مبتني بر تغيير حركات واقع شده 

حيف نه تصآن در متن مقاله بيان گرديده است. در بخش تصحيف معنوي نيز دو گو هايمثالكه 
به اسامي مشابه و اسقاط و ادراج برخي كلمات در متن واقع شده و موجب ابهام در فهم سند و 

  .متن حديث گرديده كه با شناسايي خانواده حديث، متن صحيح آنها ارائه گرديده است
  

  نامه:كتاب
  .كريمقرآن 

 كتابفروشي اسلاميه. ، تهران:كفاية الاصول)، تايبآخوند خراساني، محمدكاظم (

  ، تهران: المكتبه الإسلاميه.الذّريعه الي تصانيف الشيّعهش)، 1360آقابزرگ طهراني، (
  ، قم: موسسه امام عصر.غررالحكم و درر الكلمق)، 1384آمدي، عبدالواحد (

  ؛ قم: مؤسسه اسماعيليان.شرح نهج البلاغه)، تايبابن ابي الحديد، عبدالحميد (
 ، بيروت: دارالتاج.منصفالق)، 1409ابن ابي شيبه (

  ، قم: مؤسسه إسماعيليان.النهايه في غريب الحديثش)، 1364ابن اثير جزري، علي بن ابي الكرم (
 ، تحقيق: نورالدين عتر، دمشق: دارالفكر.علوم الحديثق)، 1404ابن الصلاح، عثمان بن عبدالرحمن (

  ؛ قم: انتشارات اسلامي جامعه مدرسين.معاني الاخبار ش)،1361ابن بابويه، محمد بن علي (
 ؛ تهران: نشر صدوق.من لا يحضره الفقيهش)، 1367ابن بابويه، محمد بن علي (

 ، تهران: نشر جهان.عيون اخبار الرضا(ع)ق)، 1378ابن بابويه، محمد بن علي (

 . ، نجف: مكتبه الحيدريهعلل الشرائعق)، 1385ابن بابويه، محمد بن علي (

، قم: مؤسسة عمدة عيون صحاح الأخبار في مناقب إمام الأبرارق)، 1407ابن بطريق، يحيى بن حسن (
  النشر الاسلامي.
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  ، قم: مؤسسه انتشارات علامه. مناقب آل أبي طالب(ع)ق)، 1379ابن شهرآشوب، محمد بن علي (
 ، بيروت: دارالجليل.مقاييس اللغه)، تايبابن فارس، محمد بن علي (

  ، بيروت: دار إحيا التراث العربي.البدايه و النهايهق)، 1408ن كثير، عبداالله (اب
  ، بيروت: دار صادر.لسان العربق)، 1410ابن منظور، محمد بن مكرم (

  ، قم: دارالحديث.ميراث حديث شيعه؛ دفتر دومش)، 1378استرآبادي، محمد جعفر (
  دارالتّعارف.، بيروت: أعيان الشيّعهق)، 1420امين، سيد محسن (

  ، تهران: مؤسسه بعثت.البرهان في تفسير القرآن، ق)1415بحراني، سيد هاشم (
 ، تهران: دانشگاه تهران.رجال البرقيق)، 1383برقي، احمد بن محمد (

 ، قم: تفكر.جامع احاديث الشيعهق)، 1410بروجردي، سيد حسين (

 ، تهران: انتشارات امام صادق(ع).ظفقه الحديث با تاكيد بر مسائل لفش)، 1392پاكتچي، احمد (

شريعهش)، 1395پاكتچي، احمد ( صباح ال سي متن م شنا ضميمه باز  ،مباحثي در علل الحديث به 
  تهران: دانشگاه امام صادق(ع).

  ، قم: شركت ايران.تحف العقول عن آل الرسول عليه السلامق)، 1404حراني، ابن شعبه (
، تهران: مكتبه الشـيعه الي تحصـيل مسـائل الشـريعهوسـائل ق)، 1409حرعاملي، محمدبن حســن (

  الاسلاميه.
ــعيد بن يحيي، حلي ــيني :كوشــش به، نزهة الناظر )،ق1386( س : ، نجفواعظي و نورالدين احمد حس

   دارالعلم.
  ، بيروت: دارالزهراء.معجم رجال الحديث)، تايبخويي، ابوالقاسم (
  ، مشهد: دانشگاه علوم اسلامي رضوي.تعارض اخبارمباني رفع ش)، 1386دلبري، سيدعلي (
  ، مشهد: دانشگاه علوم رضوي.شناسي فهم حديثآسيبش)، 1391دلبري، سيدعلي (
  ، قم: دفتر انتشارات اسلامي.اصول الحديث و احكامه في علم الدرايةش)، 1384سبحاني، جعفر (

  ر.، بيروت: دار الفكالجامع الصغيرق)، 1401سيوطي، جلال الدين (
 ، قم: مكتبة المرعشي النجفي.الرعايه في علم الدرايهق)، 1413شهيد ثاني، زين الدين بن علي (

 ، بيروت: دار العلم.علوم الحديث و مصطلحهم)، 1959صالح، (صبحي 

 ، قم: نشر المشعر.نهاية الدرايهحسن (بي تا)، سيدصدر، 

  .، قم: شريف رضيمكارم الاخلاقش)، 1370طبرسي، حسن بن فضل (
 .، تهران: دارالكتب الاسلاميهالاستبصار فيما اختلف فيه من الاخبارق)، 1390بن حسن ( طوسي، محمد
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  تهران: دارالكتب الاسلاميه. ،تهذيب الاحكامق)، 1407طوسي، محمد بن حسن (
 ، قم: انتشارات هجرت.العينق)، 1405فراهيدي، خليل بن احمد، (

ــن ( ــاني، محمدمحس ــفهان: كتابخانه الوافيق)، 1406فيض كاش ــيني، اص ــياءالدين حس ــحيح ض ، تص
  اميرالمومنين(ع).

 ، تهران: دارالكتب الإسلاميه.الكافيش)، 1363كليني، محمدبن يعقوب (

  ، بيروت: مؤسسة الرسالة.كنز العمالق)،  1405متقي هندي، علي (
 بيروت: مؤسسه الوفاء.، بحار الأنوار الجامعه لدرر اخبار الأئمه الأطهارق)، 1403مجلسي، محمدباقر (

  ، تهران: دارالكتب الإسلاميه.مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسولق)، 1404مجلسي، محمدباقر (
سي، محمدتقي ( ضره الفقيهق)، 1406مجل شرح من لايح ضة المتقين في  سين رو سيدح صحيح:  ، ت

  موسوي كرماني، قم: كوشانبور.
 ، تهران: دارالخلافه.ئل و مستنبط المسايلمستدرك الوساق)، 1318محدث نوري، محمدحسين (
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